
 سال 1، شماره 2
پاییز و زمستان 1404


یت

ل ب
ث اه

حدی
مه 

صلنا
دوف

w w w. h a d i t h . m a a r e f . o r g

ثار مفقود حدیثی شیعه؛ مراحل و ملاحظات الگوی بازسازی آ
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چکیده

گیــرِ دســت‌یابی بــه  از دســت‌رفتنِ حجــم انبوهــی از میــراث حدیثــی پیشــینیان و فوایــدِ چشــم 
گزارش‌هــای برجــای مانــده، حدیث‌پژوهــان  ی و اعتبارســنجی  یخ‌گــذار محتــوای آن آثــار در تار
یابی  معاصــر را بــر آن داشــت تــا پس از جســتجوی ناموفق نســخ خطــی کتابخانه‌ها و احیانــا باز
پاره‌ای از آن آثار _که در منابع موجود صراحتا به آن اشاره شده بود_ به تنقیب محتوای مصادر 
حدیثــیِ مفقــود دســت یازند. این تلاش‌ها که گاه با عنوانِ »تعییــن منابع کتبِ حدیثی موجود« 
ی آثار حدیثی مفقود« انجام می‌شد؛ با وجود سودمندی فراوان، هیچ‌گاه  و گاه با عنوانِ »بازساز
ی  یــخ و حدیــث امامیــه، بازســاز کــه بــه طــور خــاص در فضــای تار الگــویِ کامــل و منســجمی را 
ی  کــه بازســاز یِ محققــان قــرار نــداد. ایــن مطلــب  ی کنــد، پیشــارو یــک اثــر حدیثــی را مدل‌ســاز
کنــد و ایــن الگــو بــه ترتیــب چــه  ی  آثــار مفقــود حدیثــی امامیــه دقیقــا بایــد از چــه الگویــی پیــرو
مراحلــی را شــامل می‌شــود؟ در هــر مرحله لازم اســت به چــه ملاحظاتی توجه داشــت؟ تطبیق و 
ی ایــن مراحــل بــا ارائــه نمونه‌هــای عینــی چگونــه صــورت می‌پذیــرد؟ و احیانــا با چه  پیــاده ســاز
ی یک  تــی در خــال ایــن مراحل روبه‌رو خواهیم شــد؟ مســائل الگوی اســتاندارد بازســاز معضلا
اثــر مفقــود حدیثــی را در فضــای امامیه شــکل می‌دهد. مراحــل هفت‌گانه این الگــو از اطمینان 
یخــی کتــاب و صحــت انتســاب آن بــه مؤلــف تــا توجــه به طــرق کتــاب در فهارس و  از وجــود تار
مشــیخه‌های متقــدم، تکــرار سلســله إســناد منتهــی بــه مؤلــف و هم‌خوانــی محتوایــی بــا عنــوان 

 ma.movahedi@urd.ac.ir  .عضـو هیئت علمی گروه شیعه‌شناسـی دانشـگاه ادیان و مذاهب *
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اثــر را در بــر می‌گیرد.
ی حدیث یخ‌گذار یخ حدیث، تار ی کتب حدیث، تار گان کلیدی: آثار مفقود حدیثی، بازساز واژ

مقدمه
یقین، ناموجود  فهارس متقدم حکایت از آن دارد که حجم انبوهی از نگاشــته‌های اســافِ فر

است. البته فقدانِ گسترده‌ آثارِ متقدمین، منحصر به جامعه علمی اسلام نیست و دیگر ادیان 

و مکاتــب نیــز چنیــن فقدان گســترده‌ای را تجربــه کرده‌اند. بنا بــر توضیح بلــوم )1909_1998م( 

، تنها حدود یــک درصد از منابعِ باســتانیِ بت‌پرســتانِ یونانی به ما  یشــی معاصــر پژوهشــگر اتر

رســیده است.1 فقدان حجم انبوهی از آثار مکتوب پیشــینیان، اندیشمندانِ طوائف مختلف 

را به تلاش‌هایی پیگیرانه در جهت در دسترس قرار دادنِ میراث از دست‌رفته واداشت. پس 

یِ آثــار پیشــینیان، به عنــوان راهِ حل بعدی، توســط  از نومیــدی از کشــفِ نســخ خطــی، بازســاز

ی‌ها کــه در ابتــدا بیــش از هــر امری به  پــاره‌ای از کاوشــگران باختــر پیشــنهاد شــد. ایــن بازســاز

یابــیِ آثــار مفقود شــباهت داشــت، رفتــه رفتــه الگوهایِ روشــمندی را به خــود گرفت و عملاً   باز

یابی یک اثر  ی از دو مفهومِ »کشــف نســخه« و »باز ی متون مفقود« را به شــکل معنادار »بازســاز

مفقود« تمییز داد. چنین الگویی کمتر از یک سده‌ پیش، توسط پژوهشگران اهل سنت، برای 

نخستین بار به وادی تحقیقات اسلامی ورود یافت. نتایج تحقیقات سه تن از محققان عامه، 

ن، فــواد ســزگین و حکمت یاســین، ســبب شــد تا پژوهشــگران حــوزه‌ حدیث  عبدالســام هــارو

یِ آثار مفقودِ حدیثی پیشــین  ی و تکمیل روش‌های پیشــین، به بازســاز شــیعه نیز با بومی‌ســاز

ی در جهت ارائه  ی آورنــد. مدرســی طباطبایی و ســپس عمادی حائری، تلاش‌های درخــور رو

1. »اگرچـه تعییـن تعـداد کل آثـار نوشـته شـده توسـط نویسـندگان یونانی غیـر ممکن اسـت، امـا مطمئنا تعداد آنها بسـیار بیشـتر 
یاد آثـاری که  از آن چیـزی بـود کـه حفظ شـده یا صرفا شـناخته شـده اسـت. به عنـوان مثال، ما هیـچ ایده مناسـبی از تعـداد ز
یـم. از ادبیـات یونانـی کـه قبـل از سـال 250 قبـل از میلاد  کالیماخـوس در 120 کتـاب فهرسـت ‌‌خـود یـاد کـرده، در اختیـار ندار
ینِ[ آثار نویسـندگانی را که در فهرسـت‌های  یم. حتـی ]عناو خلـق شـده، ما فقط بخش کوچکی، هرچند بسـیار ارزشـمند دار
یم. از تمام آثار ادبیات  یه ثبت شـده بودند، به طور کامل در اختیار ندار کلاسـیک گردآوری شـده توسـط فیلسـوفان اسـکندر

.Blum, Kallimachos,p.8 ».یونانی بت‌پرست )غیرابراهیمی(، شاید فقط یک درصد به ما رسیده باشد
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، دیگر محققــان نیز نــکات ارجمندی  الگویــی روشــمند و معیــار ارائــه نمودنــد. پس از ایــن دو

را به تحقیقات پیشــینی افزودند. 

ی و ملاحظــات هــر  ، ضمــن تبییــن مراحــل بازســاز ی دیگــر مؤلــف متــن حاضــر نیــز در آثــار

گرچه پژوهش‌های پیشــین در  ی برخی متون متقدم همت گماشــته اســت. ا مرحله، به بازســاز

ی متــون حدیثی شــیعه برداشــته و متذکر  مجمــوع، گام مؤثــری را جهــت ارتقــای فراینــد بازســاز

بخشــی از معضــات و روش‌هــای حل آن برآمده و فرایند ارائه شــده در اغلب موارد، به عنوان 

کارگشــا و ســودمند اســت. امــا  یقــی موصــل جهــت دســت‌یابی بــه متــون مفقــود حدیثــی،  طر

یخ حدیث شــیعه، بــه الگویی دقیق  ی یک اثــر حدیثی در فضای تار همچنــان مراحــل بازســاز

تــی که بر ســر راه آن قــرار دارد، نیازمند اســت.  تــؤام بــا تبییــن ملاحظــات و معضلا

مقالــه حاضــر کوششــی اســت در جهــت ارائــه یک الگــوی معیار همــراه با بیــان ملاحظات 

ی  ، بررسی دقیقِ معضلات بازساز ی. هرچند تحقیق پیش رو ناظر به هر یک از مراحل بازساز

، مقال مستقلی می‌طلبد_  بر پایه تنقیب را عهده‌دار نشده _و بحث از معضلات روش مذکور

امــا از بیــان معضــات ایــن روش تمامــا تهــی نیســت و در برخــی مــوارد، پــاره‌ای از مهمتریــن 

ی، نیز به اجمال بحث شــده اســت. بی شــک عدم توجه به این معضلات،  معضلات بازســاز

 ، کارآمدی روش ‌موجود را مورد مناقشــه قرار می‌دهد. متن پیشــارو دســت‌کم در برخی نمونه‌ها 

بــه ارائــه الگویــی روشــمند در قالب هفــت مرحلــه پرداختــه و ملاحظات لازم جهت کاربســت 

هــر مرحله را در خود جای داده اســت. 

 مرحله نخست: اطمینان از وجود تاریخی کتاب و صحت انتساب آن به مؤلف.1 
ی یــک اثــر زمانــی معنــا دارد کــه در گذشــته موجود بــوده و بــه مؤلف آن،  بدیهــی اســت بازســاز

کتــاب،  یخــی یــک  کســب اطمینــان از وجــود تار نســبت داده شــده باشــد. بهتریــن راه جهــت 

مراجعــه بــه فهــارس متقــدم اســت. البتــه ممکــن اســت گاهــی در اثنــای آثار پســینی، خــواه در 

ن  ضمن ارائه سند، و خواه ضمن توضیحات مؤلف، به وجود یک کتاب _با ذکر عنوان یا بدو

یح شــده باشــد. بــرای نمونه نعمانی )م.حــدود360 ق( در مواضع متعددی از  ذکر عنوان_ تصر
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الغیبة، ضمن ارائه اسانید، با قید »من کتابه« مصدر أخذ حدیث را معلوم کرده است.1 شیخ 

یحا منبع أخــذ حدیث را آورده  طوســی نیــز در کتــاب الغیبة للحجّة در پــاره‌ای از مواضع، صر

اســت.2 همچنیــن ابــن طــاووس )م.664ق( در آثــار متعدد خــود بارها بــه نام مؤلــف کتابی که 

حدیــث مــورد بحث را از نگاشــته‌ او أخــذ کرده، با ذکر عنــوان اثر _و گاه با قید شــماره فصل_3 

کید  یح کرده اســت.4 ابن حجر عســقلانی )م.852ق( نیز در الإصابة به ذکر منابع خود تأ تصر

گاهی از  و اهتمــام داشــته اســت. اما بــا این حال، باید توجه داشــت کــه طریق متعارف بــرای آ

ن بر این، ممکن اســت در  یخــی یــک اثر مفقــود، مراجعه به آثار فهرســتی اســت. افــزو وجــود تار

ی،  کــه یک راو میــان برخــی پژوهش‌هــا، با احتمــال قابل ملاحظــه‌ای، این نتیجه حاصل شــود 

صاحب نگاشــته‌ای حدیثی در یک موضوع خاص بوده، در حالی که فهرســت‌ها و داده‌های 

کتاب‌شناســی دیگــر متون، به چنین اثری اشــاره نکرده باشــند.

ملاحظات مرحله اول-11. 
یخی یک کتاب  گرچــه رجوع به آثار فهرســتی، یک راه اســتاندارد جهت اطمینان از وجــود تار ا

به شــمار می‌آید و در اغلب موارد تنها راه اطمینان اســت. اما با این حـــال، ملاحظات مهمی 

در خصوص اطلاعات کتاب‌شناختی این آثار مورد توجه است. از آنجایی که این ملاحظات 

ی یک نگاشته مفقود حدیثی اثرگذار است، به اختصار  بعضا یا تماما در مراحل بعدی بازساز

به آن پرداخته می‌شود.

گـزارش حدیـث پرداختـه اسـت: جعفـر بـن  کتابـه« بـه  1. نعمانـی از کتـاب ده تـن از مشـایخ مباشـر ابـن عقـده بـا قیـد »مـن 
عبـداللّه المحمـدی )در محـرم 268 ق(، عبـدالله بـن احمـد بـن مسـتورد الأشـجعی )در صفـر 266 ق(، احمد بن یوسـف 
یـا بـن شـیبان )م.273 ق(، محمد بـن الفضـل بـن ابراهیم بـن قیس بـن رُمانـه، حُمید  بـن یعقـوب الجعفـی، یحیـی بـن زکر
یـاد، علـی بن الحسـن بـن فضّال، القاسـم بـن محمـد بن الحسـن بـن حازم، علـی بـن الحسـن المتّیلـی، )ظاهـرا از دو  بـن ز

، یکـی در صفـر 274ق، و دیگـری در رجـب 277 ق( و محمـد بـن سـالم بـن عبدالرحمـن )در شـوال 271 ق(. کتـاب او
.ک: شـیخ طوسـی، الغیبة للحجّة، ص43. 2. ر

.ک: ابن طاووس، الأمان من أخطار الأسـفار و الزمان، ص59.  3. بـرای نمونه ر
.ک: ابن طـاووس، إقبال الأعمال، ط.ق، ج1، ص213. 4. ر
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کم‌اطلاعی فهرست‌نگاران از محدثان و مؤلفان برخی بوم‌های حدیثی-1-11. 

یــان و مؤلفــان برخــی از بوم‌هــای حدیثــی، معضــل قابــل توجهی  ناآشــنایی یــا کم‌اطلاعــی از راو

کــه البتــه اختصاصــی بــه فهرســت‌نگاران نــدارد و در برخــی مــوارد شــاخص‌ترین اعیان  اســت 

حدیثــی متقــدم نیــز بــه ایــن امــر تنقیــص شــده‌اند. بــرای نمونــه ابــن عُقــده کوفــی )م.333 ق( 

ی )م.256 ق( را به عدم اطلاع کافی از محدثان شامی وصف کرده  محمد بن اسماعیل بخار

 حاتم )م.277 ق( و پسرش  ی )م.264 ق(، أبو  زرعه راز ، از ســوی أبو اســت.1 وصفی که پیشــتر

ی مطرح شــده است.2  )م.327 ق( و ســپس توســط خطیب بغدادی )م.463 ق( درباره بخار

، گاه درباره برخی  مطالعــه فهــارس متقــدم به نیکویی نشــان می‌دهد کــه صاحبان این آثــار

از بوم‌هــای حدیثــی کم‌اطــاع بوده‌انــد. بــرای نمونــه ابــن‌ ندیــم )م.385 ق( از میــان کتب ســتة 

کــرده و هیــچ یادکردی از ســه کتاب دیگر نداشــته  تنهــا بــه صحیحیــن و جامــع ترمذی اشــاره 

گرچــه عــدم ذکــر ســنن ابــی‌داود و ســنن نســائی را نمی‌تــوان بــه ســادگی تحلیــل نمود،  اســت! ا

کــه اطلاع ابــن ندیــم به عنــوان یک  امــا دســت‌کم در خصــوص ســنن ابــن ماجــه بایــد پذیرفــت 

ی و جبال اندک بوده و به  فهرســت‌نگار شــاغل در متن ســوق الوراقین بغداد، از بوم قزوین، ر

دلیــل عــدم انتشــار ســنن ابــن ماجــه در ســایر بــاد اســامی، این اثــر مهــم و ســترگ حدیثی در 
فهرســت ابــن ندیــم، از قلم افتاده اســت.3

ی‌های امامی نیز با اندکی تفاوت به چشــم می‌آید. نبود  معضل یاد شــده در فهرســت‌نگار

هیــچ یادکــرد یــا یادکردهــای غیر دقیق، از شــمار قابــل توجهی از محدثــان )احیانــا مؤلفان( در 

، هَمِدان، آســیای مرکزی، مــاوراء النهر و حتــی بصره این  برخــی بوم‌هــای حدیثــی چون حجــاز

گمانــه را پدیــد مــی‌آورد کــه شــیخ طائفــه )م.460 ق( و نجاشــی )م.450 ق(، نســبت بــه مؤلفان 

کــه بــا فضــای علمــی  و محدثــان ســده‌ چهــارم و پنجــم آن ســرزمین‌ها بــه ویــژه بــه محدثانــی 

، تذکرة الحفاظ، ج2، ص126. یخ بغداد، ج15، ص121؛ ذهبی، سیر أعلام النبلاء، ج12، ص565؛ همو 1. خطیب بغدادی، تار
.ک:  ؛ ر .ک: ابن ابـی حاتم، بیان خطأ البخاری، سراسـر اثر .ک: عسـقلانی، تهذیـب التهذیـب، ج9، ص47؛ همچنین ر 2. ر

یق، از آغاز تا ص202. بغـدادی، موضح أوهـام الجمـع و التفر
 . کتچی، ابن ماجه، سراسـر اثر .ک: پا 3.ر
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کوفــه و بغــداد و قــم ارتباطــی نداشــته‌اند، بــه طــور قابــل ملاحظــه‌ای کم‌اطــاع بوده‌انــد. از ایــن 

رو طیــف قابــل اعتنایــی از مشــایخ صــدوق )م.381 ق( کــه بــه بوم‌هــای حدیثــی مذکــور تعلق 

دارنــد و همچنیــن برخــی از مشــایخ کشــی )حــدود 350 ق(، یــا ســهمی در مداخل فهرســت‌ها 

نیافته‌انــد1 یــا از مهم‌تریــن نگاشته‌هایشــان ســخنی بــه میــان نیامــده اســت! در نتیجــه نبایــد 

انتظــار داشــت که داده‌های فهرســتی شــیخ و نجاشــی در ثبت اســامی کتــب و مؤلفین، برای 

همــه بوم‌هــا و ســرزمین‌ها بــه یــک انــدازه کامــل و دقیق باشــد. این مشــکل بــا عنایت بــه اینکه 

کاملا طبیعی و  کوفه و بغداد اختصاص دارد،  فهرســت‌های پیشــینی2 همگی به بوم‌های قم، 

مــورد انتظــار اســت. به ویژه آنکه شــیخ در مقدمه فهرســت خود به عدم توانایــی خود بر ضبط 

کندگــی ایشــان در ســرزمین‌های دور  کیــد کــرده و دلیــل آن را پرا تمامــی مصنفــات اصحــاب تأ
و مختلف دانســته ‌اســت.3

شناخت کمتر نسبت به مؤلفان برخی نحَل-2-11. 

بــه نظــر می‌رســد فهرســت‌نگاران امامــی، نســبت به برخــی فرَق شــیعی چــون واقفیان، بــه دلیل 

یاد واقفــی )م.310 ق( و نیــز نقش قابل توجــه واقفیان  در اختیــار داشــتن فهرســت حُمیــد بــن ز

در انتقال میراث حدیثی، اطلاعات گســترده و ارزشــمندی داشــته‌اند4 و در مقابل نســبت به 

کلینـی و  گرد فضـل بـن شـاذان )م.260 ق( و اسـتاد  1. بـرای نمونـه می‌تـوان از محمـد بـن اسـماعیل بندقـی نیشـابوری شـا
ی در الکافـی، هیـچ شـرح حالـی از او در هیـچ   عمـرو کشـی یـاد نمـود کـه بـه‌ رغـم حجـم قابـل ملاحظـه گزارش‌هـای و أبو
ی در  ، دلیـل نبـود نـام و یـک از مصـادر رجالـی و فهرسـتی متقـدم در دسـت نیسـت. البتـه ممکـن اسـت مؤلـف نبـودن او

باشـد.  فهرسـتین 
یـاد )م.310 ق(، فهرسـت ابـن عقـده )م.333 ق(،  2. فهرسـت سـعد بـن عبـدالله )م.299 یـا 301 ق(، فهرسـت حُمیـد بـن ز
فهرسـت ابـن الولید )م.343 ق(، فهرسـت علی بن الحسـین مسـعودی )م.346ق( فهرسـت شـیخ صـدوق )م.381 ق(، 
فهرسـت ابـن بطـه، فهرسـت حمیـری، فهرسـت ابـن عبـدون )م. 423 ق(، فهرسـت کراجکـی )م. 449 ق( و دو فهرسـت 

از غضائـریِ پسـر بـه نام‌‌هـای فهرسـت الاصـول، فهرسـت المصنفـات. 
3. شیخ طوسـی، الفهرست، ص5.

4. در مجمـوع از 56 مؤلـف واقفی در فهرسـتین یاد شـده اسـت. در ایـن میـان مجموعا از 123 تألیـف واقفیان بـا ذکر عنوان 
یـق 290 کتاب حدیثی قـرار دارند.  یاد شـده اسـت. همچنیـن واقفیان بـا حذف مکـررات در طر
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برخــی طوائف شــیعی تــا حدودی کم‌اطلاع بوده‌انــد. عدم اختصاص هیچ مدخلــی به مؤلفان 

برخی از مذاهب شیعی مانند کیسانیان و اختصاص تنها یک مدخل به ناووسیان، آن هم با 

ی1 )م.356 ق( در کنار یادکردهای  قیــد »و قیــل: أنّه کان من النّاووســیّة« درباره ابوطالب انبــار

یــدی، می‌توانــد شــاهدی بــر همیــن مطلــب باشــد.  گاه ناقــص از تعــداد محــدودی از مؤلفــان ز

یدیه، هیچ  یــان علمــی ز بــرای نمونــه قاســم رسّــی )م.246 ق( پیشــوا و اندیشــمند تأثیرگذار جر

مدخلی در فهرســت شــیخ نیافته ‌اســت. نجاشــی نیز ضمــن ارائه اطلاعاتی بــه غایت محدود 

ن ذکر عنوان، ســخن گفته اســت.2 این امر در حالی  ی، آن هم بدو ، تنهــا از یــک کتــاب و از او

 الفرج اصفهانی )م.356 ق( و یادکرد  است که اختصاص یک مدخل در فهرست شیخ به أبو

ی نــه تنها نســبت به مصنفــات غیــر امامیان بی‌اعتنــا نبوده،  ، نشــان می‌دهــد کــه و از کتــب او

بلکه حتی به آثار متفاوتی چون الأغانی نیز توجه داشــته!3 همچنین قاســم رسّی نگاشته‌های 

 ، حدیثــی و فقهــی متعدد و مهمی را به رشــته تحریر درآورده که شــمار قابــل توجهی از این آثار

همینک موجود و مطبوع اســت.

عدم یادکرد از تألیفاتِ همسو با نصرت مذاهب غیر امامی-3-11. 

کرده‌اند، اما این  یب مطلوبی یاد  گرچه نجاشــی و شــیخ، مؤلفان واقفی و تألیفاتشــان را با تقر ا

امر به این معنا نیست که هرچه از آثار ایشان می‌شناخته یا در اختیار داشته‌اند، در فهرست 

، پاره‌ای از آثار را به دلیل اشــتمال بر تبلیغ  خود منعکس کرده باشــند. بلکه گاه فهرســت‌نگار

و نصــرت مذهــب مؤلف و رد مذهب امامیــه، عامدانه از قلم می‌انداخته اســت. نمونه‌ چنین 

اتفاقــی را در فهرســت شــیخ ضمــن مدخــل علی بــن الحســن الطاطری می‌تــوان مشــاهده کرد. 

 محمــد علــی بــن أحمــد علوی موســوی  ، کتابــی در نصــرت واقفــه، نگاشــته أبو نمونــه‌ای دیگــر

گرچه شــیخ ایــن کتــاب را در اختیار داشــته و در الغیبــة للحجّة بخش‌هایــی از آن را  اســت. ا

ی سـخن  ، بـه قیـد »كان قديمـا مـن الواقفـة« اکتفـا کـرده و بـه طـور خـاص از ناووسـی بـودن و 1. نجاشـی بـه هنـگام ترجمـه او
ی از وقـف بـه امامیـه را گـزارش کـرده اسـت. )نجاشـی، الرجـال، ص232.(  نگفتـه اسـت. همـو بازگشـت و

2. همان، ص314.
.ک: شیخ طوسـی، الفهرست، ص544.  3. ر
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گــزارش کــرده و بــه شــبهات آن پاســخ گفتــه،1 امــا هیــچ یادکــردی از ایــن کتــاب و مؤلــف آن در 
فهرســت نداشته است.2

شناخت ناکافی نسبت به برخی تألیفات -4-11. 

عدم ذکر برخی مؤلفان و آثار آنان در فهرست شیخ و نجاشی، به پاره‌ای از بوم‌ها در یک بازه 

یکردهای کلامــی آن کتب محــدود نمی‌شــود. بلکه  زمانــی خــاص یا بــه برخــی از مذاهــب و رو

ــف نیز در بــروز این خلــل دخالت 
َّ
ــف یا مؤل ِ

ّ
عوامــل دیگــری همچــون عــدم شــناخت دقیق مؤل

داشــته اســت. همچنیــن بایــد در نظــر داشــت که نســبت دادن یــک نگاشــته‌ به یک نویســنده 

در فهــارس متقــدم _همواره و لزوما_ بــرای اطمینان از وجود آن اثر و صحّت انتســابش کفایت 

یرا ممکن اســت با شــواهدی، نادرســتی یا کاســتی گزارش مربوط در فهارس متقدم  نمی‌کند. ز

آشــکار گردد یا دســتِ کم نســبت به صحّــت آن‌، تردیدهایی به وجود آید. ایــن امر در مواردی 

کــه فهرســت‌نگار بــه هــر دلیلــی _از جمله تفــاوت بوم حدیثی، تشــابه اســمی، تفــاوت مذهب، 

کنــده و گاه مختلطی را از یــک مؤلف ارائــه می‌دهد، با  یــا تأخــر زمانــی_ داده‌هــای نامنظــم، پرا

احتمــال قابــل اعتنایی، امــکان وقوع دارد. برای نمونــه ابن ندیــم )م.385 ق( و احتمالا به تبع 

او شــیخ طوســی )م.460 ق( در فهرســت، به هنــگام یادکــرد از محمد بن جمهــور العمّی )156 

ی نســبت داده‌اند. ســید بن طاووس  ق_ زنــده بــه266 ق( نگاشــته‌ای با عنــوان الواحده را به و

کتــاب را در اختیــار داشــته و از آن مســتقیما و بــه دفعــات  کــه ظاهــرا ایــن  )589 ق_664 ق( 

یحا به محمد بن جمهور نسبت داده است.3 در مقابل چنین انتسابی،  گزارش کرده، آن را صر

ی حســن بن محمد بن جمهور  نجاشــی و نیز امامیان پســین دارنده این کتاب، آن را به پســر و

1. شیخ طوسـی، الغیبة للحجّة، ص43.
کمـا اینکـه بـه هنـگام نـگارش  2. ممکـن اسـت شـیخ بـه هنـگام نـگارش فهرسـت، از وجـود ایـن اثـر بی‌اطلاع بـوده باشـد. 
بعـه نگاشـته ابـن نـوح سـیرافی، اطلاع دقیقـی نداشـته، امـا در الغیبـة للحجّـة از آن  فهرسـت از کتـاب أخبـار الـوکلاء الأر

بـه نقـل حدیـث پرداختـه اسـت. 
، فـرج المهموم، ص2 و 96. 3. ابن طاووس، جمال الأسـبوع، ص361؛ همو
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 ، ، مســتقل از پدر نســبت داده‌انــد.1 گزارش‌هــای رســیده از الواحــده نیــز نشــان می‌دهد که پســر

کــرده اســت!2 برآینــدِ شــواهد موجــود، ایــن احتمــال را تقویت  گــزارش  روایاتــی را در ایــن کتــاب 

می‌کنــد کــه الواحــده کتابی نســبتا حجیم _دســت‌کم در ســه جــزء_3 بوده کــه پــدر آن را تألیف 

ن  کــرده، و پســر بــا درج اضافاتــی آن را احیانــا تلخیــص یــا تکمیــل نمــوده اســت. آقابــزرگ بــدو

گر چنیــن احتمالاتی  ذکــر قیــد اضافــات، احتمال تلخیص توســط پســر را طرح کرده اســت.4 ا

را موجــه بدانیــم، آنــگاه فهــارس پیشــینی هــر یــک بــه نوعــی در ارائــه اطلاعــات مربــوط بــه ایــن 

کتــاب، هــم ناقص‌انــد و هــم مصیب‌اند! مصیب‌‌انــد از این جهــت که داده‌های ارائه شــده در 

فهــارس فــی نفســه در جــای خــود صحیح اســت، و ناقص‌انــد از این جهــت که بــه دوگانگی و 

تعــدد ایــن کتــب و انتســاب توأمــان آن دو با عنــوان الواحــده به پدر و پســر _که یکــی تلخیص 

یب‌‌تر5 آنکه پســران6 محمد بن  دیگــری بــا اندکی اضافات اســت_ هیچ اشــاره‌ای نکرده‌انــد. غر

، محمــد بــن حســن،9 هیــچ مدخلــی در فهرســت  ، یعنــی حســن7 و حســین8 و نــواده‌ او جمهــور

1. نجاشـی، همان، ص62؛ طبرسـی، إعلام الوری، ص363؛ مجلسـی، رجعت، ص201؛ حر عاملی، الإیقاظ، ص45.
.ک: طبرسـی، إعلام الوری، ص363. 2. برای نمونه ر

.ک: ابن طـاووس، الأمـان مـن أخطـار الأسـفار و الأزمان،  3. سـید بـن طـاووس از جـزء سـوم ایـن کتاب گـزارش کـرده اسـت. ر
، مهـج الدعـوات، ج1، ص42. ص81؛ همـو

ج25، ص7. یعة،  4.آقابزرگ، الذر
.ک:  یـب وصـف نمـوده اسـت. )ر 5. شوشـتری عـدم یادکـرد ابـن جمهـورِ پسـر یعنـی حسـن بـن محمـد، توسـط شـیخ را غر

ج3، ص357.( الرجـال،  قامـوس  تسـتری، 
6. محمد بن جمهور العمّی دو فرزند به نام‌های حسـین و حسـن داشته است. گزارش‌های موجود از کتاب الواحده نشان 
یق برادرش حسـین أخذ کرده است. )طبرسی، ‏إعلام الورى.( می‌دهد که حسـن بن محمد در کتاب خود روایاتی را از طر
ی مؤلف کتاب الواحده و از ثقات اندیشـمندان امامی است. )نجاشی، الرجال، ص62، ش144.( عالمان سده‌های  7. و
بعدی از او به عنوان یکی از اعاظم امامیه، )حر عاملی، الإیقاظ، ص45.( و با وصف جلیل القدر )عقیقی بخشایشـی، 

ین شیعه، ص194.( یاد کرده‌اند. طبقات مفسـر
.ک: طبرسـی، إعلام الوری، ص363.  8. برای دسـت‌یابی به روایت او ر

.ک: موحدی و دیگران، »بازسـازی  بزرگ به نسـل‌های بعد ر ی بـه تحدیث و روایت آثار پدر و پدر 9. در خصـوص اشـتغال و
کتـاب الملاحـم الکبیر و تحلیل روایات غیبـت آن«، فصلنامه علوم حدیث، ص145_152. 
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ابــن ندیــم و فهرســت شــیخ ندارنــد1 و در این دو فهرســت هیچ اشــاره‌ای بــه ابن جمهورِ پســر و 

آثار او نشــده است! 

از ســوی دیگــر برخــی نگاشــته‌های حدیثــی بــه طــور کامــل مــورد غفلــت قــرار گرفته‌انــد، در 

حالــی کــه معلــوم اســت فهرســت‌نگار اجمالا از وجــود آن تألیفــات مطلع بــوده و احتمالا عدم 

ــف ســبب شــده تــا ذکــری از آن اثــر بــه میــان نیایــد. 
َ
کافــی نســبت بــه مؤلِــف یــا مؤل شــناخت 

چنانچه پیشــتر گفته شــد، نعمانی ضمن ارائه سلســله‌ اســانید، در مواضع متعددی از ده تن 

از صاحبــان کتــب بــا قیــد »مــن کتابه« یــاد کرده کــه اوّلاً همه ایــن مؤلفان از مشــایخ ابــن عقده 

ی در اختیــار نجاشــی قــرار داشــته  کــه فهرســت و کوفــی )م.333 ق( هســتند و واضــح اســت 

یحــی مؤکــد، یــادآور می‌شــود کــه نســخه قرائت  و ثانیــا نجاشــی ضمــن مدخــل نعمانــی در تصر

شــده شــجاعی بــر نعمانــی از الغیبــة نــزد او موجــود اســت و او این نســخه را از فرزند شــجاعی 

کــرده اســت. به عبارت رســاتر هم نســخه قرائت شــده غیبة نعمانــی در اختیــار او بوده و  أخــذ 

کــه نعمانی  هــم فهرســت ابــن عقــده، اما بــا این همــه، چهارتن از مشــایخ ابــن عقــده در الغیبة 

بــه نقــل از ابــن عقده کتابی را به آنان نســبت داده، در فهرســت نجاشــی هیــچ مدخلی ندارند 

کتفا شــده اســت.  و از ســایر آن مشــایخ نیــز گاه بــه ذکــر یــک نگاشــته‌ غیر مرتبط ا

عدم اطلاع/اهتمام نسبت به ذکر کامل تألیفات یک مؤلف-5-11. 

گرچــه شــیخ در مقدمه فهرســت بر اســتقصای خــود، جهت اســتیفای جمیع کتب ســخن به  ا

میــان آورده،2 امــا بــا ایــن حــال، به ذکــر عناوین تمــام نگاشــته‌های مؤلفین موفق نشــده اســت. 

این عدم توفیق، صرفا متوجه آن دســته از نویســندگانی نیســت که به دلیل بُعد زمان یا مکان، 

نســبت به آنان کم‌اطلاع بوده اســت، بلکه مؤلفان شناخته شــده در نزدیک‌ترین مواضع زمانی 

و مکانی به او مستثنی از این امر نیستند. عبارت پرتکرار »له کتبٌ کثیرةٌ؛ منها...« و عبارات 

، یاد کرده اسـت. ، یعنی حسـن بن محمد بن جمهور ، تنها از پسـر کوچکتر او 1. نجاشـی نیـز افزون بر ابـن جمهور
2. شیخ طوسـی، الفهرست، ص3_5.
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مشــابه آن در مواضــع متعددی از فهرســتین1 به روشــنی گویای همین نکته اســت. بــرای نمونه 

شــیخ در شــرح حال ســید مرتضی )م.436 ق( بــا قید »أني أذكــر أعيان كتبــه و كبارها« به ذکر 

ی بســنده کرده اســت.2 این امر در حالی اســت که ســید مرتضی یکی از مهم‌ترین و  آثار مهم و

برجسته‌ترین و نزدیک‌ترین اساتید او به شمار می‌آید. البته در مواردی، حاضر نبودن فهرست 

تألیفــات یــک مؤلــف، نــزد فهرســت‌نویس، نیز بــه این نکتــه دامن زده اســت. برای نمونه شــیخ 

ی حدود 300 نگاشــته دارد و فهرســت  طوســی پیش از یادکرد از تألیفات صدوق با عبارتِ »و

نگاشــته‌های او شــناخته شــده اســت، و مــن آنچه را که در حــال حاضر از اســامی کتب او در 

اختیــار دارم، یــاد می‌کنــم«3 عمــاً شــمار قابــل توجهــی از آثــار او را نــام نمی‌بــرد و بــه ذکــر کمتر 

یِ بیش از 200  کتفا کرده اســت! نجاشــی نیز با آنکه کوشــیده تا با برشــمار ی ا از هفتــاد اثــر از و

ی ارائه دهــد، اما با این  عنــوان از نگاشــته‌های صــدوق، فهرســت دقیق‌تر و کامل‌تــری از آثار و

حــال برخــی از مهم‌تریــن کتــب او را از قلــم انداختــه اســت. بــرای نمونــه می‌توان به ســه کتاب 

کنون موجود و مطبوع‌  فضائل رجب و فضائل شعبان و فضائل رمضان، اشاره کرد که نه تنها ا

اســت، بلکه صدوق در مهم‌ترین اثر حدیثی خود یعنی من لا یحضره الفقیه از هر ســه اثر یاد 

کرده است.4 چنین اتفاقی برای فهرست آثار ابن بابویه اول )م.329 ق(، پدر شیخ صدوق نیز 

ی داده اســت. ابن ندیم ضمن گزارشی از دست خط اجازات صدوق، تعداد نگاشته‌های  رو

یســت اثــر گزارش کرده اســت.5 امــا نجاشــی تنها از هجــده اثر او که به ســال 328 ق  پــدر را دو

در بغــداد اجازه داده شــده، اشــاره نموده اســت.6 شــیخ نیز با قیــد »له کتب کثیــرة ذکرناها فی 

.ک: نجاشـی،  کار رفتـه اسـت. )ر بـه  بـار در فهرسـت شـیخ   19 بـار در فهرسـت نجاشـی و   12 1. چنیـن عباراتـی دسـت‌کم 
فهرست، ص63 و 87 و 233 و 236 و 264 و390 و 396 و 404 و 422 و 435 و 442؛ شیخ طوسی، الفهرست، ص37 و 
69 و 123و 155 و 242 و 272 و 274 و 278 و 285 و 382 و 393 و 397 و 495 و 507 و 512 و 537 و 538 و 545 و 549.(

2. شیخ طوسـی، الفهرست، ص288.
3. شیخ طوسـی، الفهرست، ص443.

4. صدوق، من لایحضـره الفقیة، ج2، ص92 و 94 و 100. 
5. ابن ندیم، الفهرسـت، ص277.

6. نجاشـی، الرجال، ص261 و 262.
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، اســتاد مباشــر  «1 هیــچ یادکــردی از آثار او در فهرســت نــدارد! نمونه‌ واضح دیگر کتابنــا الکبیــر

گرچه شــیخ به واســطه‌ تأخیر در  نجاشــی، احمــد بن علی ســیرافی معــروف به ابن نوح اســت. ا

مهاجــرت بــه بغداد به ســال 408 ق و اســتقرار ابن نوح در بصره پیــش از 378 ق2 توفیق دیدار 

ن ذکــر طریــق و همراه با  او را نیافتــه و بــه همیــن دلیــل بخــش اندکــی از نگاشــته‌های او را بــدو

گزارش کرده اســت.3 اما نجاشــی پای درس او نشســته و از علم او  داده‌هایی نه چندان دقیق 

بهره‌هــا برده اســت. بــا این همه، نجاشــی در مدخل او با عبــارت »له كتب كثيــرة؛ أعرف منها 

...« بخشــی از آثــار او را بــه دلیــل عدم شــناخت کافی، متذکر نشــده اســت. این امــر در حالی 

ی،  ، بــه دلیل قرب زمانــی با و اســت کــه برای نجاشــی و شــیخ، اطلاع از ســایر نگاشــته‌های او

چنــدان دور از دســترس نبوده اســت. کما اینکه شــیخ بعدهــا در الغیبة للحجّــة، گزارش‌های 

، میراث‌دار  مســتقیمی از کتــاب اخبار الأبواب او داشــته اســت.4 ابن غضائــری رجالی مشــهور

آثــار و مدرســه‌ علمی پــدر و هم‌بحث مورد توجه نجاشــی نیز نمونه‌ بارز دیگــری از همین عدم 

گرچــه شــیخ در مقدمــه فهرســت بــه تناســب از دو اثــر مهــم او یعنــی فهرســت  اهتمــام اســت. ا

، ســخن به میــان آورده5 و نجاشــی نیز در  اصــول و فهرســت مصنفــات و سرنوشــت تلــخ آن دو

ی توجه کرده و با قید »قال أحمدُ  مواضع متعددی از فهرست خود به اقوال شفاهی یا کتبی و

بــن الحســین« و عبارات مشــابه، دیدگاه‌ها و گزارش‌های او را انعــکاس داده6 و به خوبی، او و 

آثــارش را می‌شــناخته، امــا بــا این حال، نه شــیخ و نه نجاشــی، هیــچ یک، هیــچ مدخلی برای 

او در فهرســتین نگشــودند و از تألیفات او سخن نگفتند! حســین بن علی بن سفیان بَزوفَری، 

1. شیخ طوسـی، الفهرست، ص294.
.ک: شـیخ طوسـی، الغیبة للحجّة، ص371. 2. ر

3. شیخ طوسـی، الفهرست، ص78.
یـاد،  بعـه، حکایـت از آن دارد کـه بـه احتمـال ز 4. گزارش‌هـای مکـرر شـیخ از ابـن‌ نـوح در الغیبـة للحجّـة در بـاب سـفرای ار

ی پـس از تألیـف فهرسـت، بـه کتـاب أخبـار الأبـواب ابـن نـوح دسترسـی یافتـه و از آن گـزارش کرده اسـت. و
5. شیخ طوسـی، الفهرست، ص3.

.ک: نجاشـی، الرجال، ص37 و 52 و 77.  6. برای نمونه ر
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فقیه، متکلم، محدث و اســتاد شــمار قابــل اعتنایی1 از اعیان امامی مذهــب بغداد نیز نمونه‌ 

دیگری اســت که گرچه شــیخ در الرجال با عبارت »له كتب ذكرناها في الفهرست«2 از یادکرد 

کنون چنین مدخلی در فهرســت شیخ دستیاب نیست!  آثار او در فهرســت ســخن گفته، اما ا

متأســفانه ایــن نمونه‌هــا انــدک نیســتند و از شــیوخ سرشناســی چــون ابوجعفــر محمــد بــن 

عثمــان العَمــری )م.305 ق( ســفیر دوم حضــرت حجــت؟ع؟ _کــه نگاشــته‌های مهمــی نیــز 

، همشــهری و هم‌طبقــه‌ شــیخ و نجاشــی چــون جعفــر  داشــته اســت_3 تــا اندیشــمندان معاصــر

یَســتی،4 تعــداد قابــل اعتنایــی از مؤلفان نــام‌آور امامــی را می‌توان برشــمرد که یا  بــن محمــد دُور

مدخلی در فهرستین ندارند و یا از آثار مهمشان ذکری به میان نیامده است. البته باید توجه 

ی جمیع کتب  داشــت که هم شــیخ و هم نجاشــی نســبت به عدم توفیق خود مبنی بر گردآور

یحــا اذعــان دارنــد5 و این نکات، ســخن تــازه‌ای نیســت. بلکه ضــرورت توجه به  اصحــاب صر

گر تحقیــق و تحلیل اســانید بر جای مانده از سلســله‌ای  ایــن نمونه‌هــا از ایــن باب اســت که ا

از روایــات هم‌موضــوع، از وجــود یک نگاشــته ‌در آن موضوع حکایــت دارد، نباید به دلیل عدم 

1. تلعکبـری )م.381 ق(، مفیـد )م.413 ق(، غضائـری پـدر )م.411 ق( ، ابـن عبـدون )م.423 ق(، محمد بـن احمد بن داود 
گردان او در بغداد هسـتند.  ین شـا قمـی )م.368 ق(، مهمتر

2. شیخ طوسی، رجال، ص423.
3. »كان لأبـي جعفـر محمد بن عثمـان العمري كتب مصنفة في الفقه مما سـمعها من أبي محمد الحسـن و من الصاحب 

و مـن أبيه عثمان بن سـعيد عن أبي محمد و عن أبيه علي بن محمد.« )شـیخ طوسـی، الغیبة للحجّة، ص363.(
 ، ، مهـج الدعوات، ج1، ص18؛ همو .ک: ابن طـاووس، فتح الأبواب، ص136؛ همو گردان ثقه شـیخ صدوق )ر ی از شـا 4. و
الأمـان مـن أخطار الزمـان، ص74( و شـیخ مفید و سـید مرتضـی بـوده )رازی، الفهرسـت، ص45( که تألیفـات درخوری 
رده اسـت. امـا نجاشـی مدخلـی را بـه او اختصـاص نـداده‌ و شـیخ بی‌آنکـه در فهرسـت یادکـردی  یـر در آو را بـه رشـته تحر
از او داشـته باشـد، تنهـا در رجـال خـود، او را توثیـق نمـوده اسـت. منتجـب ‌الدیـن رازی )م.585 ق( بخشـی از آثـار او را 
برشـمرده اسـت: كتاب الكفاية في العبـادات، كتاب عمل يوم و ليلة و كتاب الاعتقاد. )رازی، الفهرسـت، ص45.( ابن 
یدیة یـاد کرده اسـت. )ابن شـهر آشـوب،  شـهر آشـوب )م.588 ق( نیـز بـرای او تنهـا از یـک کتـاب بـا عنـوان الـرّد علـی الز
یرا سـید بن طاووس )م.664 ق( مسـتقیم  معالـم العلمـاء، ص32.( ولـی ظاهرا تألیفـات او بیش از موارد مذکور اسـت، ز
.ک: ابـن طـاووس، اقبـال الأعمـال، ج1، ص213 و  از دیگـر آثـار او گزارش‌هایـی داشـته اسـت، ماننـد کتـاب الحسـنی. )ر

241 و 243؛ همان، ج2، ص634 و 669 و 673.(
5. نجاشـی، الفهرست، ص3
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یادکــرد فهــارس از آن کتــاب، به ســادگی از کنار مســتندات موجــود عبور کرد. 

بــرای نمونــه، وجــود تعداد قابل توجهــی از روایات الغیبة با یک سلســله ســند واحد و ختم 

ی احتمالا نگاشــته‌ای  کــرّام خثعمی،1 ایــن گمانه را پدید مــی‌آورد که و شــده بــه حلقه مشــترک 

بــا همیــن موضوع داشــته یا بخشــی از کتــاب او به ایــن مهم تعلق گرفته اســت. بــرای نمونه‌ای 

دیگر با توجه به اینکه هفده روایت از مجموع نوزده روایت کلینی از ســعد بن عبداللّه )م.299 

یــا 300 یــا 301 ق( بــه بــاب موالیــد اهــل بیــت اختصــاص دارد، بعیــد نیســت کــه ســعد، کتابــی 

را بــا ایــن عنوان داشــته باشــد، یا چنیــن عنوانی یکی از ابــواب کتاب الامامه او بوده باشــد.

اختصاص بیش از یک مدخل به یک مؤلف-6-11. 

گانه به یک مؤلف  مطالعه‌ فهارس متقدم نشــان می‌دهد در مواضع متعددی، دو مدخل جدا

اختصاص یافته اســت. شــیخ طوســی بیش از پنجاه مؤلف، و نجاشــی بیش از بیست مؤلف 

ن بر این، در فهرســت شــیخ گاهی  کرده‌اند. افزو را دو بار و در ذیل دو مدخل مســتقل ترجمه 

ســه و گاهــی چهــار مدخــل بــرای یــک مؤلف دیــده می‌شــود! بــرای نمونه بــه یحیی بن الحســن 

یــة بن وهب چهــار مدخل اختصــاص یافته اســت. این مداخل  العلــوی ســه مدخــل و به معاو

ی در فهرســتین، گاهی به صــورت پیاپی2 و گاهی با فاصله‌ اندک در یک باب3 و گاهی  تکــرار

گرفته‌اند.  یاد از هم4 قــرار  بــا فاصله ز

، پژوهشــی مســتقل می‌طلبد، امــا اجمالا می‌توان  گرچــه بحــث دقیــق در باب علل این امر ا

1. نعمانـی، الغیبـة، صص 84، 85، 114، 133، 151، 155، 172، 173، 175، 215، 216، 231، 277، 326. 
2. بـرای نمونـه آدم بن متوکل با عنوان متفاوت، و به صورت پیاپی در فهرسـت شـیخ آمده اسـت. )طوسـی، همان، مداخل 

56 و 57(
3. بـرای نمونـه ابراهیـم بـن صالـح الانماطـی بـا یـک عنـوان واحـد در دو مدخـلِ 13 و 37 فهرسـت شـده اسـت. )نجاشـی، 

همـان، صـص 15 و 24(
بیع الشّـامي«    الرّ 4. بـرای نمونـه نجاشـی »خلیـد بـن أوفـی« را یکبار بـا همین عنـوان در مدخل 403 و بـار دیگر بـا عنوان »أبـو
« کـه یکبار بـا همین عنـوان در مدخل  در مدخـل 1233 فهرسـت کـرده اسـت. هم چنین اسـت »سـندی بن محمـد البزاز

433 و بـار دیگـر با عنـوان ابان بن محمد در مدخل 11 فهرسـت شـده اسـت.
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گون )اشــتهار  فهمیــد کــه علــت چنین رخــدادی گاهی به شــهرت یک مؤلف بــا دو عنوان گونا

بــه دو نــام مختلــف،1 یا اشــتهار توأمان بــا کنیه و با نام2( بــاز می‌گردد و فهرســت‌نگار از همین 

گانــه بــه یــک مؤلــف اختصــاص داده اســت. گاهی  گاهــی کامــل دو مدخــل جدا جهــت و بــا آ

گاهی از وحــدت عناوین  نیــز علــل دیگــری چون کســب اطلاعات جدید دربــاره مؤلف3 یــا ناآ

مختلــف4 یــا عــدم احــراز اتحــاد دو عنــوان بــرای فهرســت‌نویس، یــا حتــی فراموشــی نســبت به 

ی اختصــاص دو مدخل  مدخــل پیشــین، ســبب بــروز چنیــن مشــکلی شــده اســت. بــه هــر رو

ی، متوجه  بــه یــک نویســنده بــه هر دلیــل که صــورت پذیرفته باشــد، ثمــره‌اش در فرآیند بازســاز

کــه از یــک نویســنده در دو مدخــل مســتقل  کتاب‌شــناختی قابــل اعتنایــی اســت  اطلاعــات 

ممکــن اســت به دســت آید. 

یادکرد چندگونه از یک اثر-7-11. 

، با عناویــن متفاوت، در فهــارس متقدم و متأخر یاد شــده  همچنیــن ممکــن اســت از یک اثــر

باشد. در این صورت تعداد آثار یک مؤلف در یک موضوع خاص، به طور غیر واقعی افزایش 

ی نســبت داده شــده بــه فضل بن شــاذان یــاد نمود  می‌یابــد. بــرای نمونــه می‌تــوان از آثــار مهدو

کــه برخی از  ی بــرای او در نظــر گرفته شــده اســت. دور از ذهن نیســت  کــه تــا هشــت اثر مهــدو
ایــن آثار بــا دو عنوان متفاوت در مصادر کتاب‌شناســی ذکر شــده باشــند.5

مرحله دوم: اطمینان به فقدان نسخه‌های کتاب.2 
یخــی یــک کتــاب و صحــت انتســابش بــه مؤلــف، گام بعــدی در  پــس از اطمینــان از وجــود تار

ی یک اثر حدیثی، اطمینان از نبود نسخ خطی مربوط به آن اثر است. طریق استاندارد  بازساز

1. مانند ابان بن محمّد البزّاز که به سـندی بن محمّد نیز اشـتهار داشـته اسـت.
بیع الشّـامی نیز مشـهور بوده اسـت.  الرّ 2. ماننـدِ خلید بن أوفی که به کنیه خود ابو

3. بـرای نمونـه بعید نیسـت اختصاص دو مدخل به ابراهیم بن صالح الانماطی در فهرسـت نجاشـی به این دلیل باشـد.
یی، معجـم رجال الحدیث، ج9، ص219. .ک: خو 4. ر

.ک: ابن شـاذان النیشابوری، مسـند الفضل بن شاذان، ص29. 5. ر
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، مراجعه به فهرست ‌مخطوطات کتابخانه‌های مختلف  جهت اطلاع از وجود یا فقدان یک اثر

جهان اســت. این اقدام با به‌روزرســانی شــدن این فهرست‌ها در بیشــتر کتابخانه‌های جهان، 

به ســهولت قابل انجام اســت. اما همچنان ممکن است نســخه‌های جدیدی طی تحقیقات 

 ، بعدی کشــف و احیا شــود. البته ممکن اســت که نســخ خطی در دســترس یا مطبوع یک اثر

ی در جهت تــدارک بخش‌های مفقــود آن، صورت پذیــرد. مانند  ناقــص باشــد و فرایند بازســاز

تفسیر عیاشــی و معجم الکبیر طبرانی.

مرحله سوم: اطمینان از عدم انعکاس بخش‌هایی از کتاب در یک اثر واحد پسینی.3 
، در  ، بایــد به این نکته توجه داشــت که کتاب مــورد نظر ن بــر نســخ خطی کتــاب مورد نظر افــزو

یح به نام کتاب منعکس نشــده باشــد.  ینشــی با تصر گز آثار و مصادر پســینی، به طور کامل یا 

ی متون حدیثی قرار گرفته که به طور مشخص، میان  این مرحله به این دلیل در مراحل بازساز

یابی آثار حدیثی تمییز داده شود. چنانچه کتابی از نگاشته‌های پیشینیان در  ی و باز بازســاز

یــک اثــر واحــد بــه طور یک جــا یا چند پــاره، با ذکر نــام کتــاب، انعــکاس یافته باشــد، کنار هم 

ی  یابــی کتاب مذکور اســت، و نه بازســاز قــرار دادن و تدویــن ایــن انعکاس‌هــا در حقیقــت باز

آن. بــرای نمونــه صــدوق کتــاب العلــل فضــل بــن شــاذان را بــه طــور یک‌جــا و گاهــی چنــد پاره 

در آثــار مختلــف خــود انعــکاس داده اســت. 1 همــو صرفــا بــا حــذف مقدمــات و خطبه‌هــای 

یــن، دو نگاشــته‌ ابــن بشــار و ابــن قبــه را در کمــال الدیــن گــزارش کرده اســت.2 ســید علی  آغاز

ی  یــم نِیْلــی )م.803 ق( نیــز مجموعــا هفتــاد و یــک حدیــث از یکــی از آثــار مهــدو بــن عبدالکر

فضــل بــن شــاذان را بــا قید »من کتابِ فضل بن شــاذان« در ســرور اهــل الإیمــان منعکس کرده 

کــه همینک موجود اســت.3 

ی کتاب مورد نظر وجهی ندارد،  ی، عملا پروژه‌ بازساز بدیهی است با وجود چنین مصادر

.ک: شـیخ صدوق، علل الشـرایع، ص251_275. 1. برای نمونه ر
.ک: شـیخ صدوق، کمال الدین، ج1، ص51_63. 2. ر

3. احادیث شـماره 10 تا 31، 39 تا 51، 66 تا 101.
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ی آن اثر را توجیه کند. البته ممکن اســت برای یک اثر مفقود  مگر آنکه نکات دیگری بازســاز

یابــی و بخش‌های دیگری  حدیثــی، لازم یــا ممکــن باشــد به نحو توأمان قطعاتــی را از طریق باز

ی تدارک نمود.  را از طریق بازساز

مرحله چهارم: واکاوی و گردآوری مرویات مؤلف.4 
ن بــر مراحــل پیشــین، لازم اســت تــا در سلســله أســانید احادیث  ، افــزو ی یــک اثــر بــرای بازســاز

گر از مؤلــف مذکور هیچ  منــدرج در آثــار پســینی، نام مؤلــف به کار رفته باشــد. بدیهی اســت ا

ی اثــر او ممکــن نیســت. حکمــت یاســین در کتــاب خود،  روایتــی باقــی نمانــده باشــد، بازســاز

یات یــک مؤلف را پیشــنهاد کــرده1 که برخی  ســیزده قاعــده یــا روش در دســترس قــرار دادن مرو

از آنها بســیار ســودمند اســت. البته پاره‌ای از ایــن روش‌ها به میراث حدیثــی عامه و وضعیت 

کــم بر آن اختصــاص دارد.2  حا

ملاحظات مرحله‌ چهارم-14. 
ی جامــع و مانع گزارش‌ها و میــراث حدیثی مؤلفی  ی، گردآور یکــی از مهم‌تریــن مراحل بازســاز

ی کنیم. در این مسیر برخی نکات، مانند تنوع یادکرد  است که قرار است نگاشته‌ او را بازساز

یات مؤلف  ی جامع مرو از مؤلف در أسانید، حذف از سلسله إسناد و وقوع تصحیف، گردآور

یــان مشــترک العنــوان،  را بــا معضــل مواجــه می‌کنــد، و پــاره‌ای دیگــر از نــکات ماننــد وجــود راو

ی گزارش‌های  مانعیت از گزارش‌های غیر را پدید می‌آورد. در نتیجه لازم است پیش از گردآور

حدیثــی بــر جای مانده از مؤلف، نســبت به این نکات عنایــت کافی صورت گیرد. 

تنوع یادکرد از مؤلف در أسانید-1-14. 

توجــه بــه تنــوع یادکــرد از یــک مؤلــف در سلســله أســانید احادیــث بــر جــای مانــده، یکــی از 

یات  ی مرو ملاحظات بسیار مهم در دست‌یابی به میراث حدیثی او است. خواه روش گردآور

1. یاسـین، القواعد المنهجیه فـی التنقیب، ص33_277. 
.ک: همان، ص265. 2. ماننـد قاعـده‌ دوازدهم که به جسـتجو در کتبِ اطرافِ متون حدیـث اختصاص دارد. ر
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ی. به هر  یــک مؤلــف مبتنــی بر مطالعــه‌ آثار حدیثی باشــد، خواه بــر پایه‌ جســتجوهای نرم‌افــزار

ی احادیــث، لازم اســت نســبت بــه گونه‌هــای  گــردآور ی و  ترتیــب، پیــش از آغــاز فرآینــد بازســاز

مختلــف یادکــرد از مؤلــف، شــناخت مطلوبی به دســت آمده باشــد. 

ن بر شــناخت دقیق نام، نســب، اوصاف، شــهرت، کنیه و طبقه مؤلف، شامل  این امر افزو

یــرا ممکن اســت در مصادر  ی فهرســت کاملــی از مشــایخ و اســتادان او نیــز می‌شــود. ز گــردآور

کتفا بــه کنیه2 یــا بــا کنیه و  حدیثــی بــه هنــگام یــاد کــرد از مؤلــف، نــام او بــه طــور ناقــص1 یــا بــا ا

لقبــی کــه چنــدان بــه آن شــهرت ندارد، ذکر شــده باشــد. بــرای نمونــه در آثار صــدوق، گاهی از 

یب می‌نماید.3   أحمد الأزدی« یاد شــده که تا حــدودی غر ، با عنوان »أبو محمــد بــن ابــی عُمَیر

 عبداللّه العاصمی« یاد کرده  کلینــی نیــز در مواضعــی از احمد بن محمد الکوفی با عنــوان »أبو

گردان مختلف، شــیخ  اســت.4 ایــن چندگانگــی در یادکــرد، اغلب از این جهت اســت که شــا

 » یاد البزّاز گون یاد می‌کردند؛ مثلا عنــوان »محمد بن ز حدیثــی خــود را با عناوین و تعابیــر گونا

بــرده اســت. همچنین بــه نظر می‌رســد محدثان   ســمینه بــرای ابــن ابــی ‌عمیــر به کار را تنهــا أبو

مذهــب رقیــب، اســتاد حدیــث مذهــب مقابــل را بــا عناویــن خاص یــا متفــاوت یــاد می‌کنند. 

« برای پدر  بــرد کنیه »أبی عمیــر بــرای نمونــه برخــی از واقفیــان، جــز در چند مورد اســتثنا، از کار

یاد بن عیســی« و »محمد  یده‌انــد و بــه جــای آن از تعابیــری چــون »محمد بــن ز ی امتنــاع ورز و

بـا عنـوان  بـن عبدالحمیـد الأسـدی،  ابراهیـم  از  کلینـی، شـیخ صـدوق و شـیخ طوسـی در مواضعـی  بـرای نمونـه شـیخ   .1
.ک: کلینی، الکافی، ج5، ص554؛ شیخ صدوق، ثواب الأعمال و  »عبدالحمید« یا »عبدالحمید الطائی« یاد کرده‌اند. )ر
، عیون أخبار الرضا، ج1، ص46؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج6، ص193.( البته این  عقاب الأعمال، ص130؛ همو

ی، متوجه مؤلفین یاد شـده نیسـت و ظاهراً در مأخذ اصلی به این شـکل ثبت شـده اسـت. بـرد ناقـص از نـام راو کار
 اسـحاق. )برای  2. در تهذبیـن نمونه‌هـای متعـددی وجـود دارد کـه از ابراهیم بن هاشـم، صرفا با کنیه‌ او یاد شـده اسـت: أبو
.ک: شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج1، ص77 و 241؛ همان، ج2، ص198 و 56؛ همان، ج3، ص281؛ همان،  نمونه ر
ج9،  ج8، ص54 و 236 و 275 و 294؛ همـان،  ج7، ص80 و 108 و 459 و 460؛ همـان،  ج6، ص192 و 193؛ همـان، 

، ج1، ص423؛ همان، ج3، ص78 و 244.(   ، الإسـتبصار ص128 و 162؛ همـان، ج10، ص152؛ همـو
3. شـیخ صدوق، کمال الدین، ج1، ص329. 

.ک: کلینی، الکافی، ج1، ص27. 4. برای نمونـه ر



27

w w w. h a d i t h . m a a r e f . o r g

وی بازسازی آگال ی شیعثید حدوقفمار ث حظامل وحل ارم ؛ه

یــاد بیّــاع السّــابری« بهــره می‌جســتند. در نتیجه ممکن اســت از مؤلــف با ذکر نــام پدر به  بــن ز

که نام پدر شهرت  کنیه‌ پدر _وقتی  کنیه‌ پدر شهرت دارد_1 یا با ذکر  که  کنیه‌ پدر _وقتی  جای 

کتفــا به لقــب مؤلف که  ، به جای انتســاب بــه پدر یــا با ا دارد_ یــا بــا انتســاب مؤلــف بــه جــد او

، یاد شــده باشــد. همچنین ممکن اســت برخی  کمتــر بــه آن شــهرت دارد یــا موارد مشــابه دیگر

از نویســندگان جوامــع پســینی به جهــت اختصار2 از عناویــن کوتاه برای برخی روات اســتفاده 

کــرده باشــند. بــرای نمونــه مجلســی دوم بارهــا بــه جای ذکر نــام محمد بن عیســی بــن عبید، از 

تعبیــر مختصــر »الیقطینــی« بهــره جســته اســت.3 یقطیــن بن موســی نــام جد اعلای او اســت. 

بنابرایــن به منظور اســتیفای کامل میراث حدیثی مؤلف، چــه به هنگام مطالعه‌ متون حدیثی 

ی، بایــد بــه توحیــد مختلفات و تنــوع یادکرد از مؤلــف، توجه و  و چــه در جســتجوهای نرم‌افــزار

گردان و مشــایخ او را تهیه نمود. تســلط داشــت و فهرســت کاملی از شا

وقوع تصحیف در أسانید-2-14. 

ن بــر تنــوع یادکــرد از مؤلف، گاهــی ممکن اســت در فقرات سلســله ســند، تصحیفاتی رخ  افــزو

ی همــراه کنــد. این تصحیفــات به طور کلــی به دو  داده باشــد کــه شــناخت مؤلــف را با دشــوار

گونــه اســت: تصحیــف ســاده و تصحیــف مرکــب. تصحیــف ســاده، تغییــر یــک حــرف یا یک 

کلمــه از نــام کامل یا معیار مؤلف، به حرف یا کلمه مشــابه دیگر اســت. بــرای نمونه تصحیف 

جعفــر بــن محمــد، به حیدر بن محمد4 یک تصحیف ســاده اســت. با بســامد قابــل اعتنایی، 

همین تصحیف‌های ســاده نیز برخی از پژوهشــگران را به خطا افکنده اســت. مثلا تصحیف 

، ســبب شــده تا یکی از مشــایخ  نوح بن قیس به نوح بن مبشــر در سلســله إســناد خطبه غدیر

.ک: اهـوازی، الزهـد، ص21؛ کلینی،  1. بـرای نمونـه از علـی بن ابـی حمزه بطائنی با عنوان علی بن سـالم یاد شـده اسـت. )ر
الکافی، ج7، ص163.(

، ج1، ص47 و 59.  الأنوار 2. علامه مجلسـی، بحار
 الأنوار ، ج1، ص89.  .ک: مجلسـی، بحار 3. بـرای نمونه ر

4. در ادامه مسـتندات این مطلب آمده است. 
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ی ناشــناخته کاملا مجهول تلقی شــود.1  یقین، به عنــوان یک راو مهــم حدیثــی فر

که از آن با عنوان تصحیف مرکب یاد می‌شود، به معنای حذف  نوع پیچیده‌تر تصحیف 

ی طبقه‌ دیگر است. برای  ی و خلط بخش باقی مانده از نام او با نام راو بخش‌هایی از نام راو

نمونــه سلســله إســناد »عنــه عــن أبي إســحاق عن علي بن درســت عــن عبدالحمیــد الطائي«2 

در تهذیــب شــیخ، در واقــع »عنــه ]=عــن محمد بن أحمــد بن یحیــی صاحب نــوادر الحکمة[ 

[ عن  عــن أبــي إســحاق ]=ابراهیــم بن هاشــم[ عن علي بــن معبد عن درســت ]بن أبــي منصور

کتفا به ذکــر کنیه در یادکــرد از ابراهیم بن هاشــم،  إبراهیــم بــن عبــد الحمید الأســدي« اســت. ا

ی طبقــه فوقانــی،  ادغــام طبقــات بعــدی سلســله إســناد در یکدیگــر و یادکــرد ناقــص از راو

شــناخت دقیــق آن را با مشــکل جــدی مواجه کرده اســت. بهترین راه برای تشــخیص طبقات 

گردان و شــیوخ  چنین أســانیدی، مقایســه آنها با أســانید مشــابه و شــناخت دقیق طبقات شــا

گرچــه این حجم از آشــفتگی توســط محقــق محترم تهذیب الأحــکام تذکر داده  روات اســت. ا

نشــده اســت، امــا ســایر آثــار مرتبط بــه توضیــح بخشــی از آن پرداخته‌انــد.3 بنابرایــن در اغلب 

چنین تصحیفاتی از ســوی مصححان و اســاتید فن، تذکر داده می‌شــود. مثلا اســتاد شــبیری 

بِي 
َ
دِ أ ــيِّ زنجانــی در تعلیــق خــود بــر امالــی صــدوق، تذکــر داده اســت کــه عبــارتِ »فِــي دَارِ السَّ

ــنِ إِسْــحَاقَ«4 در حقیقــت تصحیــف »فــی دار السّــیّد ابــی محمّــد ]یحیی بن  ــدٍ إِبْرَاهِيــمَ بْ مُحَمَّ

محمّــد قــال حدّثنــا محمّــد[ بن ابراهیم بن اســحاق« اســت.5 این امر بــه این معنا اســت که با 

ن بر  یختــه اســت. افــزو افتــادن چندیــن کلمــه بــه طــور متوالــی، طبقــات سلســله روات بــه هــم ر

دقــت در طبقــه مشــایخ صــدوق، مقایســه ایــن سلســله إســناد بــا آنچــه کــه صــدوق در ابتدای 

«، ص122_125. گفته‌هایی از أسـناد خطبه غدیر .ک: موحـدی، »نا 1. ر
2. شیخ طوسـی، تهذیب الأحکام، ج6، ص193.

یی، معجـم رجال الحدیث، ج۱۳، ص۱۵. ، ج۹، ص۵۱۲؛ خو .ک: علامـه مجلسـی، ملاذ الأخیار 3. ر
4. شیخ صدوق، الأمالی، ص630.

.ک: شـبیری زنجانی‌‌‌‌، التعلیقـات الرجالیه‌‌‌‌‌‌، ج8، ص269.  5. ر
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مجلــس 89 امالــی ذکــر کــرده1 به روشــنی از وقوع تصحیــف مذکور خبــر می‌دهد. 

ی از این نوع تصحیفات پیشــتر تذکر داده شــده، اما موارد مغفول، به  خوشــبختانه بســیار

، چنین آمده اســت:  هیچ وجه اندک نیســتند. برای نمونه‌ در إســناد حدیثی از مختصر بصائر
دُ بْنُ عِيسَــى بْنِ  ابِ وَ مُحَمَّ خَطَّ

ْ
بِي ال

َ
حُسَــيْنِ بْــنِ أ

ْ
دُ بْنُ ال يدَ وَ مُحَمَّ »يَعْقُــوبُ بْــنُ يَزِ

دُ  ثَنَا مُحَمَّ
َ

: حَدّ
َ

ذَيْنَةَ قَال
ُ
، عَنْ عُمَرَ بْنِ أ بِي عُمَيْرٍ

َ
دٍ عَنِ ابْنِ أ عُبَيْدٍ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّ

 2.» ِ
بِي عَبْدِ الّلَّهَ

َ
، عَنْ أ ارِ يَّ بْنُ الطَّ

یر آن خط کشــیده شــده، توضیحی ارائه نکرده اســت.  مصحــح کتــاب دربــاره‌ فقره‌ای که ز

 الأنوار نیز این بخش از سلســله إســناد به  در دیگــر آثــار واســطه مانند الإیقــاظ، البرهان و بحار

همیــن شــکل ثبــت شــده اســت.3 مصححــان و محققــان این آثــار نیز هیــچ یــک توضیحی در 

ایــن بــاب ارائــه نکرده‌اند. این امر در حالی اســت کــه دقت در برخی نســخ خطی این حدیث 

در پــاره‌ای از آثــار واســطه4 و نیــز مطالعــه‌ طبقــات مشــایخ مؤلف اصلــی و طبقــات تلامیذ ابن 

کــه ایــن بخــش بایــد بــه صــورت »ابراهیــم بن هاشــم عن  ابــی‌ عمیــر بــه روشــنی نشــان می‌دهــد 

ن بر دقت در طبقات روات، حدیثی  « بوده باشد. شاهد این مطلب، افزو محمد بن ابی عمیر

اســت کــه اســترآبادی )م.940 ق( از ابراهیــم بن هاشــم گزارش کــرده و دقیقا متن و ســند آن، با 

یات  حدیــث مــورد بحــث یکســان اســت.5 در نتیجــه جهت دسترســی کامــل‌ و دقیق‌تر بــه مرو

ی/مؤلــف« بایــد نــام کامــل او با تمــام جزئیات و فقراتــش، تنوع روش‌هــای یادکرد از او  یــک »راو

ی، به خوبی شــناخته و بررســی شــود. یان طبقه‌ مشــایخ و تلامیذ و و راو

ی/مؤلف« در  گردان و مشایخ یک »راو به عنوان یک نمونه عینی از لزوم شناخت طبقه‌ شا

، مثــال جالبی  ، جعفــر بــن محمد بن مالک بن عیســی بن ســابور ی احادیــث او جهــت گــردآور

1. شیخ صدوق، الأمالی، ص608.
، ص109. 2. حلـی عاملی، مختصـر البصائر

، ج53، ص40. 3. شـیخ حـر عاملی، الایقاظ، ص278؛ بحرانـی، البرهان، ج4، ص230؛ علامه مجلسـی، بحارالانوار
یابی نسـخه ۵_۳/۲۵۸۴، ص‌290. .ک: حسـینی اسـترآبادی، الرجعة، کتابخانه ملی، شـماره باز 4. برای نمونه ر

یل الآیات الظاهره، ص403. 5. اسـترآبادی، تأو
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ی، أزدی و بزاز اســت. لــذا یادکرد   عبــداللّه« و ملقــب بــه کوفــی، فــزار ی مُکنــی بــه »أبو اســت. و

از او در میــراث حدیثــی امامیــه، با تنوع قابل ملاحظه‌ای همراه شــده اســت. اما با جســتجوی 

_ نیز نمی‌تــوان به تمامی  تمامــی وجــوه یادکــرد از او _حتــی با جســتجوی عنوان مختصــر جعفر

ی با عنوان مصحّف »حیدر  یرا به طور مثال در یک موضع از و گزارش‌های او دســت یافت. ز

ی« یاد شده است.1 بهترین راهی که چنین تصحیفی را روشن می‌سازد توجه  بن محمد الفزار

یات  ی تمام مرو گردان او است. در نتیجه شایســته است جهت گردآور به طبقه‌ مشــایخ و شــا

گردان و مشایخ او را نیز مورد توجه قرار داد. ی/مؤلف«، گزارش‌های رسیده از طبقه شا یک »راو

ی ســاده نباشــد،  ی حدیث مذکور در میراث فزار هرچنــد در مثــال قبــل تا حدودی گــردآور

یــرا هیچ گــزارش دیگری از  امــا تشــخیص وقــوع تصحیــف در ایــن مثال، کار ســاده‌ای اســت؛ ز

یب  ی در دســت نیســت و پژوهشــگر حدیث‌شناس با یک فقره تماما غر حیدر بن محمد فزار

مواجــه اســت و می‌توانــد احتمــال وقــوع تصحیــف را بــه راحتــی حــدس بزنــد. کامــا مشــخص 

ی  یرا در مواردی، نام راو اســت که حدس وقوع تصحیف، همواره به این آســانی نخواهد بود؛ ز

بــه یــک ترکیب معنادار و نســبتا رایج در أســانید کتب حدیثــی تغییر یافتــه و از همین جهت 

ممکــن اســت اساســا احتمــال وقــوع تصحیــف در ذهــن خواننده یــا پژوهشــگر ایجاد نشــود. با 

ن اشــکال به نظر می‌رســد. برای نمونه روایات مِسمع مکنّی  وجود اینکه همه چیز مرتب و بدو

بــه ابوســیار از روات مــورد وثــوق امامــی در برخی أســانید بــا تصحیفــی جالب و البته آســیب‌زا 

ن سَــمِعَ« در دو ســند از سلسله أسانید  همراه شــده اســت. تغییر ترکیب »عن مِســمَع« به »عَمَّ

امالــی صــدوق از بهترین نمونه‌هــای وقوع چنین تصحیفاتی اســت.2 

ی/مؤلــف« ســند  مثــال دیگــر در بــاب ضــرورت توجــه بــه طبقــه مشــایخ و تلامیــذ یــک »راو

حدیــث مشــهور »خُلقــت الارضُ لســبعة« در الخصــال بــه ایــن صــورت آمــده اســت: 

1. شـیخ طوسـی، الغیبة للحجّة، ص175. )این تصحیف سـاده را نـه محقق و مصحح کتـاب الغیبة للحجـه و نه محققان 
.ک: شـیخ حـر عاملی، اثبات الهداة، ج5، ص119.   آثار پسـینی، هیچ یک متذکر نشـده‌اند.(؛ برای نمونه ر

، فضائـل الأشـهر الثلاثة، ص72؛ شـیخ حر عاملی، وسـایل  .ک: همـو 2. شـیخ صـدوق، الأمالـی، ص54 و 576؛ همچنیـن ر
ج10، ص316. الشیعة، 



31

w w w. h a d i t h . m a a r e f . o r g

وی بازسازی آگال ی شیعثید حدوقفمار ث حظامل وحل ارم ؛ه

حَسَــنِ بْنِ عَبْدِ 
ْ
حْمَدُ بْنُ ال

َ
ثَنِي أ

َ
 حَدّ

َ
 قَال

ُ
حَافِظّ

ْ
بَغْدَادِيُّ ال

ْ
دُ بْنُ عُمَرَ ال ثَنَا مُحَمَّ

َ
»حَدّ

ثَنَا عِيسَــى بْنُ‏ 
َ

 حَدّ
َ

ــابٌ يَعْنِي ابْنَ صُهَيْــبٍ قَال ثَنِي عَتَّ
َ

 حَدّ
َ

بُــو عبدالله قَــال
َ
يــمِ أ كَرِ

ْ
ال

 1». هِ عَنْ عَلِيٍّ بِيهِ عَنْ جَدِّ
َ
بِي عَنْ أ

َ
ثَنِي أ

َ
 حَدّ

َ
عُمَرِيُّ قَال

ْ
عبدالله ال

با توجه به نبود عنوان »عتّاب بن صُهیب«، تصور ابتدایی آن اســت که: فقره خط کشــیده 

که در آن عبّاد به عتّاب تصحیف شده  کلیبی )م.212 ق( باشد  شده، باید عبّاد بن صهیب 

اســت. امــا بــا توجه بــه اینکه روایت‌گــری عبّاد بــن صهیب از عیســی بن عبداللّه عُمــری، کاملا 

یــب اســت، چنین حدســی چنــدان صحیح به نظر نمی‌رســد. اما بــا این حال،  بی‌ســابقه و غر

همین حدس اولیه ‌نادرست، راه را برای فرض بهتری هموار می‌کند. با ملاحظه أسانید مشابه 

، باید عبّاد بن یعقوب  ی قطعه ‌مذکور ی، مشــخص می‌شــود که راو و دقت بیشــتر در طبقه راو

)م.250 ق( ملقــب بــه رواجنی باشــد. با این توضیح که در اصل، ســند روایت به صورت عبّاد 

بــوده و احتمــالا نســاخ بــا توجــه بــه شــهرت عبّــاد بن صهیــب، توضیــح »یعنــی ابــنَ صهیب« را 

بــه آن افزوده‌انــد و در مراحــل بعــدی، عبّاد به عتّاب تصحیف شــده اســت.2 به ایــن علت که 

، همین عبّاد بن یعقوب  گردان عیسی بن عبداللّه در نقل روایات و آثار او یکی از مهم‌ترین شا

رواجنــی اســت و سلســله ســند »عبّاد بــن یعقوب عن عیســی بن عبداللّه قــال حدّثنی أبی عن 
أبیــه عــن جدّه عن علیّ« به دفعات فراوان در آثار مختلف تکرار شــده اســت.3

 حذف نام مؤلف از أسانید-3-14. 

ی در سلسله اسانید احادیث نیز معضل دیگری است که می‌تواند  حذف یا عدم ذکر نام راو

1. شـیخ صدوق، الخصال، ج2، ص360. 
.ک: ابطحـی و غلامعلی، »شـخصیت هفتم در حدیـث خلقت الأرض«، دوفصلنامـه حدیث اهل بیت؟ع؟، ص141.  2. ر

 نعیـم، الطـب النبـوی،  3. ابوالفـرج، مقاتـل الطالبیـن، ص344؛ دارقطنـی، السـنن، ج3، ص307؛ همـان، ج5، ص450؛ أبو
یخ مدینة دمشـق،  ، تار کر ج1، ص289؛ همـان، ج2، ص513؛ ابـن القیسـرانی، ذخیـرة الحفـاظ، ج3، ص1564؛ ابـن عسـا
ج42، ص245؛ همـان، ج54، ص414؛ ابوطاهـر السـلفی، التاسـع، ص36 و 143؛ ابـن جـوزی، الخلاف، ج2، ص149؛ 
 ، یخ الإسلام، ج5، ص1010؛ ابن حجر ، العلل المتناهیة، ج1، ص55؛ ابن عدی، الکامل، ج6، ص424؛ ذهبی، تار همو

، زهـر الفردوس، ج4، ص81.  لسـان المیـزان، ج6، ص296؛ همو
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ی/مؤلــف« را بــا مشــکل مواجه کنــد. دو نمونــه از حذفیات  یــات یــک »راو ی جمیــع مرو گــردآور

رخ داده در اســانید به قرار ذیل است.

الف. حذف ناشــی از تعلیق

یکی از روش‌های رایج در إســناددهی کتب حدیثی، تعلیق یا به عبارت دیگر تکیه دادن 

ســند یــک حدیــث بــه حدیث قبلی اســت. این روش گاهی بــا قید »بهذا الإســناد« و گونه‌های 

ن هیچ قید و علامتــی2 در میراث  مشــابه1 و گاهــی بــا قیــد »عنه« در ابتدای ســند و گاهی بــدو

حدیثی بروز کرده اســت. 

یــان طبقــات پایینــی إســناد حــذف شــده و صرفا  بدیهــی اســت بــا چنیــن تعلیقــی، نــام راو

ی/مؤلف« به  بخــش فوقانــی آن انعــکاس داده می‌شــود. در نتیجــه ممکــن اســت نــام یــک »راو

دلیــل حــذف ناشــی از تعلیــق در نتایــج جســتجو منعکس نگــردد. بــرای نمونه فــرض کنید در 

ی گزارش‌های نعمانی از کتاب »القاســم بن محمد بن الحســن بن حازم« هســتیم.  پی گردآور

گــر نــام او را بــا گونه‌هــای مختلــف بجوییــم، بــه شــانزده حدیــث دســت خواهیــم یافــت. حال  ا

آنکه شــمار احادیث گزارش شــده از کتاب او در غیبة نعمانی، نوزده حدیث اســت و در ســه 

ی در سلسله إسناد ذکر نشده است.3 لذا توجه  حدیث به دلیل حذف ناشی از تعلیق، نام و

یات یک مؤلــف فوق‌العاده مهم اســت.  ی تمــام مرو بــه ایــن نکتــه در جمع‌آور

ب. حذف ناشی از سقط

ی در اثــر ســقط از  گاهــی ممکــن اســت نــام یــک راو ن بــر حــذف ناشــی از تعلیــق،  افــزو

سلســله إســناد حذف شــده باشــد. برخی حذفیات ناشــی از ســقط تا حدودی واضح است و 

.ک: نعمانی، الغیبة، ص158.( 1. برای نمونه نعمانی با قیدِ »و به« ]أی و بالإسناد السابق[ به تعلیق سند پرداخته است. )ر
یـش را بـدون ‌هیـچ قیـدی بـه روایـت ماقبـل  2. بـرای نمونـه کلینـی، روایـت دوم از کتـاب إنّـا أنزلنـاه فـی اللیلـة القـدر ابـن حر
.ک: کلینی،  تعلیـق کـرده اسـت. البتـه او در گزارش‌هـای بعدی بـا قید »بهـذا الإسـناد« این تعلیـق را ادامـه داده اسـت. )ر

الکافـی، ج1، ص247.( 
.ک: نعمانـی، الغیبة، ص158_172. 3. ر
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تشــخیص آن چندان مشــکل نیســت؛ برای نمونه در سلسله إســناد الکافی »أحمد بن مهران، 

، قــال ...« به روشــنی واضح اســت کــه میــان »محمّد بن  عــن محمّــد بــن علــي‏، عــن أبــي بصيــر

« اتصــال برقرار نیســت و ممکن اســت در ابتدا ضایعه ارســال به ذهن آید،   بصیــر علــی« و »أبو

امــا بــا مقایســه ســایر آثار مشــخص می‌شــود که عدم اتصال، صرفا ناشــی از وقوع ســقط اســت 

کرد.1  و ‌می‌تــوان دربــاره روات حــذف شــده حدس‌هایی ارائــه 

همچنین وقوع سقط در إسناد دیگری از الکافی آشکار است؛ »عنه ]= علي بن إبراهیم[، 

ی جا  عــن علــي بــن معبد، عن عبداللّه بن القاســم.«2 گرچه بــرای حدیث‌پژوهان تشــخیص راو

ینــه خاصی نیســت، اما بــا ملاحظه  ی بــه قر افتــاده در ایــن سلســله إســناد، ســهل اســت و نیاز

أســانید پیشــین و پســین معلــوم می‌شــود کــه عبــارت »عــن أبیــه« قبــل از »عــن علــي بــن معبد« 

سقط شده است.‏ در نتیجه در بعضی موارد _که تعدادشان اندک نیست_ وقوع سقط قطعی 

اســت و بــا ملاحظــه دیگر أســانید به ســهولت قابل تشــخیص اســت. بنابراین یکــی از راه‌های 

اســتاندارد جهت تشــخیص وقوع ســقط در سلســلۀ إســناد، ملاحظه و مقایســه روایات مشــابه 

متنی یا إســنادی است.

امــا در برخــی از موارد، تشــخیص وقوع ســقط تا حدودی دشــوار اســت، به حــدی که حتی 

مصححــان کتــب حدیثــی نیز نســبت بــه آن التفات نداشــته‌ و به وقوع ســقط تذکــر نداده‌اند. 

برای نمونه در سلســله إســنادی در علل الشّــرایع »أبي رحمه اللّه قال: حدّثنا ســعد بن عبداللّه 

عــن أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى عــن الحســين بــن ســعيد قــال حدّثنــي النّضــر و فضالة عن 

كان فــي الصّــاة ...«3 در ابتــدا هیــچ  عبــداللّه بــن ســنان عــن أبــي عبــداللّه قــال: إنّ رســول اللّه 

خلــل و مشــکلی بــه چشــم نمی‌آیــد. امــا با مقایســه ایــن حدیث بــا تهذیب الأحکام، مشــخص 

ی مباشــر  کــه میــان عبــداللّه بــن ســنان و امــام صــادق؟ع؟ ســقطی رخ داده و نــام راو می‌شــود 

. .ک: تحقیق دارالحدیـث ذیل روایت مذکور 1. ر
2. کلینـی، الکافی، ج2، ص615، ح7.

3. شـیخ صدوق، علل الشرایع، ج2، ص231.
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یعنــی »حفــص« جــا افتاده اســت! 1 البته بــا توجه به اینکــه مأخذ این حدیث در علل الشّــرایع 

و تهذیــب الأحــکام واحــد بــوده و هــر دو محــدث مشــهور _صــدوق و شــیخ_ ایــن حدیــث را از 

ی گزارش کرده‌اند، واضح اســت که چنین سقطی، صرفا ناشی  کتاب حســین بن ســعید اهواز

از نوعــی ســهو و بــر عهــده مستنســخان بعدی اســت و هیــچ ارتباطی به ارســال خفــی، تعلیق 

کبیر یا کیفیت تحدیث ابن ســنان ندارد! در نتیجه توجه به مشــکل حذف ناشــی از ســقط در 

ی/مؤلف«‌ و همچنین در تحلیل أسانید روایات مشابه،  ی مجموعه‌ گزارش‌های یک »راو گردآور

تی را پدید آورد.  بســیار کارآمــد اســت و عدم دقت در تداول ایــن پدیده، ممکن اســت معضلا

تمییز مشترک-4-14. 

ی/مؤلــف«، بایــد به ایــن نکته عنایت داشــت که  ی گزارش‌هــای موجــود از یــک »راو در گــردآور

ی مورد  یان باعث اختلاط میان گزارش‌های راو ممکن اســت یادکردهای مشابهی از ســایر راو

ی مشــترک، هم‌طبقــه و هم‌بــوم بــا یکدیگــر باشــند،  کــه دو راو نظــر و دیگــر روات شــود. زمانــی 

ایــن امــر بــه طــور قابــل ملاحظــه‌ای حســاس و مســئله‌آفرین می‌شــود. ماننــد احمــد بــن محمــد 

بــن عیســی اشــعری و احمــد بــن محمد بــن خالد برقــی در اســانید الکافی؛ آنــگاه که بــا عنوان 

کار رفته باشــد!  مشــترک احمد بــن محمد بــه 

یف صحابی مشهور امام صادق؟ع؟ با عبداللّه  ک عبداللّه بن سنان بن طر  همچنین اشترا

بن سنان عامی مذهب در برخی پژوهش‌ها رهزن شده است.

در بــاب تمییــز مشــترکات، پژوهش‌هــای پیشــینی ســودمندی از ســده‌ یازدهــم تــا کنــون بــه 

رشــته تحریــر درآمــده2 و راهکارهای مناســبی برای آن ارائه شــده اســت. دقــت در طبقه‌، توجه 

1. شـیخ طوسـی، تهذیـب الأحـکام، ج2، ص67: »و عنـه ]= عـن الحسـین بـن سـعید[ عـن النضـر و فضالة عن عبـد الله بن 
سـنان عـن حفص عن أبـي عبد الله قـال: إنّ رسـول الله كان‏ فـي‏ الصلاة...«

یـان مشـترک بـه طور خاص از سـده یازدهم و بـا کتـاب منتقی الجمان آغاز شـد. پس از آن توسـط  2. شناسـایی و تمییـز راو
یخچـه بحـث تمییـز مشـترکات و مؤلفه‌هـا و  کاظمـی و دیگـران ادامـه یافـت. جهـت مطالعـه تار یحـی و محمدامیـن  طر
زفـر و رضاداد، »راهکارهـای تمییز مشـترکات و توحیـد مختلفات«، مطالعات اسلامی: علوم  .ک: پیرو راهکارهـای آن، ر

قـرآن و حدیث، ص39_64.
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گردان و مشایخ، از جمله روش‌های  کتاب بودن، توجه به إسناد قبلی، و ملاحظه‌ شا ی  به راو

اســتاندارد پیشــنهاد شــده اســت. برای نمونه، مرحوم شوشــتری در باب تمییز عنوان مشــترک 

ی کتاب  »حمــاد« میــان حمــاد بن عیســی و حمــاد بن عثمــان، با دقــت در اینکه هر یــک، راو

کــدام مؤلف هســتند، چنین می‌نویســد:
»کلّ سند فیه حمّاد عن الحلبی، فالمراد به هـذا ]أی حمّاد بن عثمان[ و کلّ سند 
، فالمراد بـه حمّـاد بـن عیسـی، فهـذا1 راوي الحلبي و ذاك راوي  فیه حمّاد عن حریز

2». حریز

ی هم‌طبقه و  عنــوان مشــترک »محمــد بــن قیــس« نمونه بــارز دیگری اســت کــه میــان دو راو

ن بر تشــابه در اســم  ی، افزو هم‌شــهری، می‌توانــد مشــکل‌آفرین باشــد. بــه ویــژه اینکــه هــر دو راو

کتــاب )= قضایــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟( نیــز  و اســم پــدر و همســانی در بــوم و طبقــه، در عنــوان 

، ثقه و دیگری ضعیف دانســته شــده‌اند.3  مشــترک‌ هســتند. بــا ایــن تفاوت کــه یکی از ایــن دو

 ، ی، دقــت در وجوه تمایــز این دو بنابرایــن هــم از حیــث اعتبارســنجی و هــم از حیــث بازســاز

کتــاب ایشــان در  ی اســت. یکــی از بهتریــن راه‌هــای تمییــز آنهــا، توجــه بــه طریــق  امــری ضــرور

ی باید بــه طور دقیق  فهرســت‌ها اســت. نکتــه مهمــی که به عنــوان مرحله بعدی فرآیند بازســاز

و منضبــط بــه کار بســته شــود،. بنــا بر گزارش فهرســتین و مشــیخه صــدوق، عاصم بــن حُمید 

ی کتــاب محمــد بــن قیــس کوفی ثقه اســت. راو

مرحله پنجم: توجه به طریق کتاب در فهارس و مشیخه‌های متقدم.5 
 غالــب، منتجب‌‌الدین و  كتاب‌هــا و نگاشــته‌هایی كــه نجاشــی، شــیخ، ابــن خیــر و احیانــا أبو

دیگران، در فهرســت‌ها و دیگر آثار رجالی خود از مؤلفان آنها ياد كرده و آن كتاب را به ایشــان 

نســبت داده‌اند، ممکن است با ذکر سلسله سند کتاب همراه شده باشد. این سلسله إسناد 

یرا« ترجمه شـود.  1. حـرف فاء در »فهذا«، فاء عطف سـببیت به منظور تعلیل اسـت و باید به فارسـی، به صورت »ز
2. تسـتری، قاموس الرجال، ج3، ص652.

3. نجاشـی، الرجال، ص323 و 324.
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کــه از آن بــه »ســند کتــاب« یــا »طریق انتســاب کتــاب به مؤلــف« یا »ســند دســتیابی کتاب« یا 

یــرا همان طور  ی بســیار کارآمد اســت. ز »طریــق اجازات کتاب« یاد می‌شــود، در فرآیند بازســاز

که در ادامه نمونه‌هایی ارائه خواهد شــد، گاهی طرق یاد شــده در فهرست نجاشی یا فهرست 

شــیخ و یا طبقات بالایی آن، نشــان دهنده خط ســیر انتقال کتاب اســت و در مصادر روایی 

موجــود، گزارش‌هــای فراوانــی بــا همــان سلســله إســناد از مؤلــف مذکــور ثبــت شــده و محتوای 

ی اثر مذکور  گزارش‌هــا بــا عنوان کتاب، کاملا هماهنگ اســت؛ از این رو می‌تواند برای بازســاز

کار آید.  به 

بــرای نمونــه کلینــی گزارش‌های فراوانــی را از معلی بن محمد البصــری در الکافی انعکاس 

ن اســتثنا و بی‌واســطه از حســین بــن محمــد بن عامر اشــعری گزارش شــده  داده کــه همــه بــدو

کــه  اســت. ملاحظــه مدخــل معلــی بــن محمــد در فهرســت شــیخ و نجاشــی نشــان می‌دهــد 

ی مباشــر آثار و کتــب معلی اســت.1 بنابراین می‌تــوان اجمالا  ، راو حســین بــن محمــد بــن عامر

گزارش‌های کلینی از محمد بن معلی را طریق دســتیابی کلینی به آثار او یا انعکاس قطعاتی 

از آن در نظــر گرفت. 

 الصباح الکنانی که با سلســله إســناد »عطار از احمد  همچنیــن گزارش‌هــای کلینــی از أبو

 الصباح« روایت شــده و منطبق بــر طریق آثار  یــع از محمــد بن الفضیــل از أبو اشــعری از ابــن بز

ی،  یــش راز گزارش‌هــای صفــار )م.290 ق( از ابــن حر  الصــاح در فهرســت شــیخ اســت.2  أبو

، نمونه‌ دیگری اســت که همســان با طریق ارائه شــده در فهرســت  مرتبــط بــا معــارف لیلة القدر

شــیخ از کتاب ثــواب انّا انزلناه او اســت.3 

ک محمــد بــن قیــس نیــز طــرح شــد، بــا دقــت در طریــق  معضلــی کــه پیشــتر در بــاب اشــترا

کتــاب او بــه روشــنی قابــل حــل اســت. نجاشــی دو طریــق برای کتــاب او بیــان کرده کــه هر دو 

1. شـیخ طوسی، الفهرسـت، ص460؛ نجاشی، الرجال، ص418.
2. شیخ طوسـی، الفهرست، ص525.

یـق احمد بن  3. همـان، ص136. صفـار نیـز گزارش‌هایـی مرتبط بـا مفاهیم و معـارف لیلـة القدر از او گزارش کـرده که از طر
، بصائـر الدرجات، ج1، ص132 و 222.( اسـحاق بن سـعد اسـت. )برای نمونه: صفار
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در ترکیــب »عبدالرحمــن بــن أبــی ‌نجــران عن عاصــم بن حمید عــن محمد بن قیس« مشــترک 

اســت. شــیخ نیــز با أســانید مختلــف، طریق کتاب او را متذکر شــده کــه تمامی آن أســانید به 

همــان ترکیــب پیش‌گفتــه منتهــی می‌شــود. جالــب آنکــه در حــال حاضــر بــا طریــق ذکر شــده، 

، الکافی،  ؟ع؟، از امیرالمؤمنین؟ع؟ در آثار متعددی چون النوادر احادیــث فراوانــی از امام باقر

امالــی صــدوق، علــل الشــرایع و تهذیــب الأحــکام دســت‌یاب اســت کــه مرتبــط و متناســب با 

عنــوان کتــاب قضایــا اســت و بــه روشــنی حکایت‌گــر قطعاتی از کتــاب محمد بــن قیس کوفی 

ثقه اســت. 

ن بــر طــرق کتاب‌هــا در فهــارس، بایــد مشــيخه‌های تهذيــب الأحــكام و الإســتبصار را  افــزو

کــه از آنها  یرا شــیخ طائفــه در غالب مــوارد، طریق کتــب مؤلفینی را  نیــز مــورد توجــه قــرار داد. ز

ی  کــرده اســت. از ایــن رو داده‌هــای إســنادی و کــرده، در آن دو مشــیخه  در تهذیبیــن روایــت 

گرچه شــیخ صدوق در  کارگر اســت. ا ی آثار مفقود، بســیار  در این دو مشــیخه، جهت بازســاز

مشــیخة الفقیــه، لزومــا طریــق دســتیابی بــه کتــاب را ذکــر نکــرده و گاهی إســناد او در مشــیخه 

صرفــا منتهــی بــه روات بــوده نــه بــه کتــب، امــا در مقابــل گاهــی إســنادهای او در مشــیخه، بــه 

مؤلفات پیشینی منتهی می‌شود. در نتیجه مشیخة الفقیه نیز می‌تواند در برخی موارد راه‌گشا 

باشــد. شایســته اســت از توجــه به مشــیخة صدوق، بــا آنکه در برخــی از موارد إســناد به کتاب 

ی ننمــود.1 برای نمونــه طریق صدوق در مشــیخۀ الفقیه به حســین بن  را در بــر نــدارد، خــوددار

ســعید، دو طریــق کتــاب او را نشــان می‌دهــد.2 همچنیــن طــرق چهارگانــه صدوق بــه علاء بن 

یــن نیــز منطبــق بــر طرق کتاب او اســت.3 طریــق او به محمد بــن قیس نیز بــه وضوح همان  رز

طریــق کتــاب قضایــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت و روایــات او از محمــد بــن قیــس را بایــد تنقیبی 

بــه آن کتاب به شــمار آورد. 

.ک:عمـادی حائـری،  کـرده اسـت. ر 1. اسـتاد عمـادی حائـری بـه زعـم بی‌ثمـر بـودن مشـیخه الفقیـه، از ذکـر آن خـودداری 
رقـی1.  کهـن حدیـث شـیعه، ص53، پاو بازسـازی متـون 

2. شـیخ صدوق، من لا یحضـره الفقیه، ج4، ص490.
3. همان ج4، ص461.
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مرحله ششم: تكرار سلسله إسناد منتهی به مؤلف در منابع حديثی.6 
پس از فحص از ســند دســتیابی به کتاب در فهارس و مشــیخه‌های متقدم، مطالعه سلســله 

أســانید منتهــی بــه مؤلــف مورد نظــر نیز باید در دســتور کار قرار گیــرد. یکی از دلایــل این امر را 

گرچه  باید در عدم نقل تمام طرق دسترسی به کتاب در فهارس و مشیخه‌‌ها جستجو نمود. ا

یــح کلام نجاشــی در مدخل عبیــداللّه بن  ایــن امــر بنــا بــر تحقیق ثابت شــده اســت، امــا از صر

علی الحلبی نیز آشــکار اســت. آنجــا که درباره کتاب او می‌نویســد: 
»قد رَوى هذا الكتاب خلقٌ من أصحابنا عن عبيداللّه، و الطّرق إليه كثيرة، و نحن 

يقاً واحداً.«1  جارون على عادتنا في هذا الكتاب، و ذاكرون إليه طر

ن بــر ایــن ممکن اســت، طریق انتقال یــک اثر حدیثی بــه مدارس و بوم‌هــای مختلف  افــزو

با یکدیگر متفاوت باشــد و از همین رو ســند دســتیابی به آن کتاب در آثار مدارس مختلف 

نیــز متمایــز باشــد. مدرســی طباطبایی بی آنکــه بحثی از تفــاوت کیفیت انتقال آثــار مکتوب 

در مــدارس مختلــف را به پیش بکشــد، در این خصوص چنین نوشــته اســت:
»در جــای خود اين مطلب ثابت شــده اســت كــه مجاميع متقدم حديث، بيشــتر 
مطالب خود را از نوشته‌های پيشين برگرفته و غالبـا اسناد اين روايات نشانگر طريق 
دستيابی مؤلفين آثار بعدی به كتاب‌های پيشين است، نـه سند نقل شفاهی نقل‌ها. 
اين نكات را محمد مصطفى اعظمى در آثارش‏ به‏ طور قانع ك‏ننده، همراه با شواهد 
كافى از منابع ســنى، بحث كرده اســت. شــواهد فراوان و مشابه آن را از كتاب‌هاى 
گـر روايتـی بـــا همـان اسـناد كـه در  شيعه م‏ىتوان ارائه كرد. ... به نظـــر مـی‌رســـد كـــه ا
كتابشناسی‌های قديم شيعی برای دفـاتر حـديثی اصـحاب ائمـه ذكـر شـده، روايت 
شده و يا دست كم به همان راوی اعلی كه فهرست‌ها بـــه عنـــوان راوی كتـــاب از 
ياد از همان اثر مكتـوب  ف معرفی میك‌نند، استناد داده شده باشد، به احتمال ز

ّ
مؤل

متقـدم سرچشمه گرفته است. )البته در موارد بسياری، فهرست‌ها تنها یک طريق 

1. نجاشی، الرجال، ص231. 
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يـق را برای وصول يك كتاب ياد میك‌نند.( همين مطلب در مواردی كه  از چنـد طر
يادی روايت از يک مؤلف متقدم به سند واحد نقل شود )مخصوصا اگر آن  شمار ز
مـوارد، همـه بـا هـم در يک‌جا نقل شود( و نيز در مواردی كه از یک مؤلف هم‌زمان 

با چندين سند كه همـواره كيسانند نقل شود، صادق است...«1

کاربست این مرحله، ملاحظات و معضلات قابل توجهی وجود دارد. برای نمونه  البته در 

گر چند مؤلف در سلســله إســناد یاد شــده باشــند، با معضل اجمال در تعیین مؤلف روبه‌رو  ا

خواهیــم شــد؛ بــه ایــن معنــا کــه ابتــدا معلوم نیســت ایــن گزارش‌هــا، که همگــی با یک سلســله 

ســند واحــد روایــت شــده‌اند، متعلق بــه مکتوبات حدیثی کـــدام يـــک از مؤلفــان حاضر در آن 

سلســله اســت. آیــا همــه‌ آنــان این روایــت را در کتــاب خــود آورده‌اند؟ یــا صرفا مؤلــف متقدم‌تر 

، تنهــا انتقال‌دهنده‌  ایــن احادیــث را در اثــر حدیثی خــود، گرد آورده و مؤلفــان طبقات پایین‌تر

گزارشــی را در آثــار حدیثی‌شــان  کتــاب او بــه نســل‌های بعــدی هســتند، بی‌آنکــه خــود چنیــن 

کــرده باشــند یــا آنکه فقط مؤلف طبقه اســفل را بایــد مؤلف این احادیث انگاشــت که به  درج 

نحو شــفاهی، احادیث را از مشــایخ خود اســتماع کرده اســت؟ 

بــرای نمونــه در سلســله أســانید روایــات نوزده‌گانــه‌ غیبــة نعمانــی بــه شــرح »ابــن عقــده عــن 

القاســم بــن محمــد بن الحســن بــن حازم عــن عُبَیس بن هشــام عن عبــداللّه بن جبلــه عن ...« 

یــت و غیبت هســتند، تمام رجال حاضــر در این إســناد، صاحب  کــه همگــی مرتبــط بــا مهدو

تألیــف‌ هســتند! اتفاقــا عبیــس بــن هشــام )م.220 ق( و عبــداللّه بــن جبلــه )م.219 ق( هر یک، 

ی بــا عنــوان الغیبــة هســتند. در نتیجــه پیــش از ملاحظــه ســایر جوانب،  مؤلــف یــک تک‌نــگار

بــه درســتی معلــوم نیســت کــه نعمانــی کتــاب کــدام یــک از رجــال حاضر در سلســله إســناد را 

، به اثر کــدام یک از  در اختیــار داشــته اســت، و در ابتــدا معلوم نیســت کــه احادیث مــورد نظر

، نقــش تألیفی و کــدام یک صرفا  مؤلفــان حاضــر تعلــق دارد؛ یعنــی کــدام یــک از رجال مذکــور

رقی‌هـای 15و16  1. مدرسـی طباطبایـی، میـراث مکتـوب شـیعه در سـه قـرن نخسـتین هجـری، ص15 و 16، بـه انضمـام پاو
همـان صفحـات. 
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، مشــکل اجمــال در تعیین مؤلف، به پژوهشــگر  حیثیــت انتقالــی داشــته‌اند. بــه عبارت رســاتر

ی/مؤلــف« می‌توانــد دو نقــش متفــاوت را ایفــا کنــد. نخســت نقش  تذکــر می‌دهــد کــه یــک »راو

ی از موارد با بررســی و مقایســه طبقات  تألیــف و دیگــری، نقش انتقال. این اجمال، در بســیار

بالاتــر و ملاحظــات دیگــر قابــل رفع اســت. اما گاهی داده‌هــای کافی برای حل ایــن اجمال در 

ی آثــار مفقود  دســت نیســت. بــه هر حــال، تفکیــک میان دو شــأن تألیــف و انتقال در بازســاز

ی اســت و نتایج قابــل اعتنایــی را در پی دارد.  کامــا ضــرور

ن بــر معضل اجمال در تعیین مؤلف، گاهی تکرار سلســله ســند واحــد به یک مؤلف،  افــزو

می‌توانــد معضــل اجمــال در تعییــن مؤلــف را نیــز در پــی داشــته باشــد. ایــن امــر زمانــی رخ 

، آثــار مکتوب متعــددی را در موضوعات نزدیک به هم، به رشــته  می‌دهــد کــه مؤلــف مورد نظر

تحریــر درآورده باشــد و روایاتــی کــه از یک سلســله ســند واحد بر جــای مانده، امــکان تعلق به 

ی از روایات مربوط بــه تأویل  یــب الموضــوع را داشــته باشــد. برای نمونــه بســیار همــه‌ آن آثــار قر

ی، همزمــان بــا آثار تفســیری، آثار حــوزه‌ امامت و آثار حــوزه‌ ملاحم مرتبط اســت و  آیــات مهــدو

گــر مؤلفــی، تألیفاتی با عناوین یاد شــده داشــته باشــد، این پرســش مطرح اســت کــه »روایات  ا

ی شــده، برآمده از کدام نگاشــته‌ او اســت؟« بازســاز

گرچــه پاســخ به این پرســش در جــای خود نیازمند تفصیل اســت، اما در ابتدا ســاده‌ترین  ا

ی فهرســت تفصیلــی محتوای تمــام روایاتی اســت که  راه بــرای حــل معضــل یــاد شــده، گــردآور

، می‌توان  از یــک سلســله إســناد واحــد از مؤلف نقل شــده اســت. پس از تهیه فهرســت مذکــور

ی و قرابــت آن احادیــث را بــا عناویــن تألیفــات مؤلــف مــورد نظــر بــه دقــت ســنجید و  ســازگار

نزدیک‌تریــن عنــوان به محتوای گزارش‌ها که می‌توانــد تمام آن گزارش‌ها را در برگیرد، به عنوان 

محتمل‌تریــن اثر پیشــنهاد کرد. بنابراین هرگز نباید با تســرع، تســاهل یا تســامح، هــر گونه تکرار 

ی/مؤلــف« را لزومــا بــه نگاشــته‌های او یــا بــه یــک نگاشــته‌  سلســله أســانید واحــد بــه یــک »راو

گــر آن سلســله إســناد دقیقــا طریق کتــاب او در فهرســت‌ها  خــاص او مرتبــط دانســت، حتــی ا

گرچــه بــه دفعــات، معضــل نخســت را مــورد  ی خــود، ا نیــز باشــد. فــؤاد ســزگین در روش بازســاز
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توجه قرار داده و به رفع اجمال مذکور اهتمام داشــته اســت،1 اما معضل دوم در پژوهش‌های 

پیشــینی، هرگــز مورد توجــه قرار نگرفته اســت.

مرحله هفتم: هم‌خوانی محتوای روايات با عنوان كتاب.7 
ی شده باید با عنوان و محتوای کتاب سازگار باشد. البته این  بدیهی است که روایات بازساز

 ، ی آثار مفقود حدیثی فقط در مواقعی ضــرورت دارد که اثر حدیثی مورد نظر مرحلــه از بازســاز

ی بــا عناوین  ی آثار دارای عنوانــی مشــخص و غیــر مبهم باشــد. واضح اســت در باب بازســاز

مبهمــی چــون »اصل« یا »کتــاب« چنین مرحله‌ای ضرورت نــدارد، مگر آنکه بــا مجموعه‌ای از 

شواهد احراز شود که آن اصل یا کتاب در زمینه یا رشته‌ خاصی تألیف شده باشد. همچنین 

« یا »جامع«. ینــی کــه به نوعی بر جامعیت کتاب مورد نظــر دلالت دارد؛ مانند »نوادر عناو

جمع‌بندی:.8 
یخــی یــک اثــر مفقــود حدیثــی و صحــت انتســاب بــه آن مؤلــف،  پــس از اطمینــان از وجــود تار

اطمینــان بــه فقــدان نســخ خطــی کتــاب نیز لازم اســت. البته بــرای احراز انتســاب یــک کتاب 

یح فهرســت‌ها و ســایر  یخی آن، نباید تنها به داده‌های صر بــه مؤلــف و احیانا اثبــات وجود تار

یــرا شــناخت کمتــر فهرســت‌نگاران از محدثــان و مؤلفــان برخــی بوم‌هــا و  کــرد. ز کتفــا  مصــادر ا

مذاهــب مختلــف و عدم یادکــرد برخی از تألیفات آنــان به دلایل کلامی، و عدم التزام ایشــان 

بــه ذکــر کامــل فهرســت مؤلفات یک نویســنده، نشــان می‌دهــد که بخــش عمــده‌ای از عناوین 

گر تحلیل اســانید بر جای مانده از وجود یک نگاشــته ‌در  مؤلفــات متقدمیــن به ما نرســیده و ا

یــک موضــوع خــاص حکایــت دارد، نبایــد به دلیــل عدم یادکــرد فهرســت‌ها به ســادگی از کنار 

مســتندات موجــود عبور کرد. 

یاتــی از مؤلــف، عمــا تنقیــب بــه  پــس از مراحــل ســه‌گانه نخســت، در صــورت وجــود مرو

ی کاملــی از تمام  گــردآور محتــوای اثــر او آغــاز می‌شــود. بــه همیــن منظــور لازم اســت تــا ابتــدا، 

بی، ج1، ص119_120. یخ نگارش‌های عر .ک: سـزگین، تار 1. ر
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تی چون وقوع احتمالی  یات او صورت پذیرد. توجه به تنوع یادکرد از مؤلف در کنار معضلا مرو

تصحیــف یــا حــذف نــام مؤلــف به دلایــل مختلف اعم از تعلیق، شــبه تعلیق و ســهو و سَــقط 

ی جامــع و مانعــی از  بــه انضمــام دقــت در مشــترکات، مهم‌تریــن ملاحظــات مربــوط بــه گــردآور

یــات یــک مؤلــف بــه شــمار می‌آید. پــس از ایــن و بــه عنــوان پنجمیــن مرحلــه، تطبیق طرق  مرو

کتــاب در فهرســت‌ها و مشــیخه‌های متقــدم در دســتور کار قــرار می‌گیــرد. این مرحلــه در کنار 

مرحلــه بعــدی، یعنــی تکــرار سلســله إســناد منتهــی بــه مؤلــف در مصــادر موجــود، مهم‌تریــن 

ی یــک اثــر مفقــود حدیثــی را شــکل می‌دهــد. توجــه بــه دو معضــل مهــم اجمال  بخــش بازســاز

ن‌رفت از آن، می‌تواند  ف و کاربســت راهکارهــای برو ِ
ّ
ــف و اجمــال در تعیین مؤل

َّ
در تعییــن مؤل

ی  گزارش‌هــای بازســاز گام نهایــی همــوار ســازد: هم‌خوانــی محتــوای  ی را بــرای  فرآینــد بازســاز

کتاب.  شــده با عنــوان 

کاربســت دقیــق مراحــل هفتگانــه‌ مذکــور و رعایــت ملاحظــات و حــل  بــه نظــر می‌رســد بــا 

ی اســت. روایات  معضلات، حجم قابل توجهی از منابع حدیثی مفقود و متقدم قابل بازســاز

ی شده به روش ارائه شده، به دلیل اتکای آن بر داده‌های علمی منسجم و ضابطه‌مند،  بازساز

ی به نگاشــته‌های مفقود اســاف نســبت داده شــوند. می‌تواند به طور اطمینان آور
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